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 حروف به کمک سه نوع حرکت خواند ، ــ میشوند:    هدر زبان عرثی َـ ـــ      فتحهـــ ِـ ـــ       هکس  ــ ُـ  ضمه ــ

 که هیچ نوع حرکن  نداشته باشد، 
 
ــ  سکونبر روی آن علامت ممکن است هر حرف د.   ۫ـ  قرار گتر

د:    تنوین در آخر بعض  از اسامی، علامت  همچنیر   ــــقرار میگتر ًـ ــ       نصبتنوین  ـــ ٍـ ـــ       جرتنوین  ــــ ٌـ   فعر تنوین  ــ

 یک حرف اگر در آخر کلمه
ً
 شود: نمی هاما خواند هشد هافزودالف ای تنوین نصب بیاید، غالبا

(        امَرَض      (        اناَر  )مرض  ( ارزِقۡ  )آتسیی  )روزثی

 : شودمینافزوده الف  حرف و یا موارد خاص دیگر، باشد ( ء،   ـةاگر در آخر کلمه یکی از حروف )ـاما 

(        مَا ء      ىای(        )پشه بَعُوضَة  )آثی ( هُد   )هداین 

د. تنوین تواند است، نمی ه( آمدالــای که در ابتدای آن )کلمه  بگتر

  نکرهو  معرفهاسم                          آموزش                          

 گویند. « هنکر »و اسامی نامشخص را « معرفه»را  هاسامی مشخص و شناخته شد

ای آن در ابتد« ال»تواند همزمان هم است، یک اسم نمی هاز علائم اسم نکر تنوین تعریف از علائم اسم معرفه و « ال»

د.  هآمد  باشد و هم در انتها تنوین بگتر

 هم
ً
 ند(دارای رمز هست همعنا و معادل هستند: )هر دو سور در دو آیۀ ابتدای سورۀ حجر و نمل دقت کنید که دو آیۀ کاملا

بيِٖن   بِ الۡكِتَ ٱتُ اتلِكَۡ ءَايَ  ←حجر  بيِنٍ  لۡقُرۡءَانِ ٱتُ اتلِكَۡ ءَايَ   =وَقُرۡءَانٖ مُّ  نمل → وَكتِاَبٖ مُّ
 (تابٍ ک  =قرانٍ  ؛  القران =الکتاب عوض شود. )تواند میتعریف، معنای کلمات ال و تنوین با تغیتر  بنابراین

 «معرفه» «هنکر »

( منظور کتاثی   ب  اكتَِ   )کتاب( کتاثی که مشخص است و میشناسیم بالۡكِتَ ٱ است هکه نامشخص و نکر )کتاثی

( یعن  یک فراخوان ناًاقُرۡءَ ـــ  قرُۡءَانٖ  ( کتاثی که میشناسیم لۡقُرۡءَانٱ )قراث   )قران عرثی

( نامعلوم و نامشخص إلَِهٍٰ   )خدا( که او را میشناسیم و مشخص است للَّّ ٱ )یک خداثی

ا سۡجِد   و مشخص ه)مسجد( شناخته شد لمَۡسۡجِدٱ )مسجدی( نامشخص و نامعلوم مَّ

 باشد جَنَّة  
 

( میتواند هر باغ
 

نَّةٱ )باغ  که همه میشناسیم  لَۡۡ
 
 معروف

 
 )بهشت( باغ

، یک درخت( نامعلوم شَجَرَة    )درخن 
جَرَةَ ٱهَذِٰهِ   ، هشد ه)این درخت( چون به آن اشار  لشَّ

 پس معرفه است                                       
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 قمریو شمسی حروف                      آموزش                          

 اند. گفتهحروف شمسی  و نیمی دیگر را حروف قمری نیمی از آنها را  که  حرف است ۴۸حروف الفباء عرثی شامل 

 شود.  اضافهای کلمه  ابتدای هتعریف ب« ال»کاربرد این حروف تنها برای زماث  است که 

د، هیچ باش های اضافه شود که با یکی از حروف قمری آغاز شدکلمه  ابتدای بهتعریف « ال» ه: هر گاحروف قمری -۱

ی نکرد  )أ ب ج ح خ ع غ ف ق ک م و ه ی( ؛ این حروف عبارتند از: و کلمه را همان طور میخوانیم هتغیتر

باشد، حرف  های اضافه شود که با یکی از حروف شمسی آغاز شدکلمه  به ابتدایتعریف « ال» ه: هر گاحروف شمسی -۴

  را تلفظ نکنید.(:  لامو حرف شمسی را به صورت مشدد )با تشدید( تلفظ میکنیم. )حرف  هلام را تلفظ نکرد

بعد از لام،  حرفتشدید روی حرف لام و یا  ساکناز  هبا استفادتنها نیازی نیست که این حروف را به خاطر بسپارید، 

 میتوان حروف قمری را از شمسی تشخیص داد. 

و  تعریف به ابتدای آنها، دو حرف لام با هم ادغام شدهال اند هنگام اضافه شدن آغاز شدهلام نکته: کلماث  که با حرف 

ۡلٱ ← لََۡل + لٱشود؛ مانند: به صورت یک حرف لام با تشدید نوشته می  )شب( لََّ

(ه)آگا لَۡۡبيِرٱ ← خَبيِر (ه)ما لقَۡمَرٱ ← قَمَر+  لٱ  )کتاب( بالۡكِتَ ٱ ← باكتَِ  ، باختی

مۡوَ 
َ
مۡوَ ٱ ← لاأ

َ
( لالۡۡ ( لۡعلِۡمٱ ← عِلۡم )اموال، داراثی  )ترازو( لمِۡيَزانٱ ← ميَِزان )داناثی

 (رگ) لوَۡريِدٱ  ← وَريِد )پنهان( لۡغَيۡبٱ ← غَيۡب )خشکی( لبَۡ  ٱ ← برَ  

نَّةٱ ← )باغ( جَنَّة  )هدایت( لهُۡدَىٰ ٱ ← هُدَىٰ  )فساد، تباهی( لۡفَسَادٱ ← فَسَاد )بهشت( لَۡۡ

 )امروز( لَۡوَۡمٱ ← )روز( يوَۡم )قران( لۡقُرۡءَانٱ ← قرُۡءَان (ه)زند لحَۡ  ٱ ← حَ  

مۡسلٱ ← شَمۡس+  لٱ آل يِنَ لٱ ← ضَآل يِنَ  )خداوند رحمان( رَّحۡمَنٰلٱ ← رحَۡمَنٰ )خورشید( شَّ  )گمراهان( ضَّ

كَوٰةلٱ ← زَكَوٰة (توبه پذیر) تَّوَّابـلٱ  ← توََّاب يۡر لٱ ← طَيۡر  )زکات( زَّ  (ه)پرند طَّ

مَا ءلٱ ← سَمَا ء (هامیوه) تاثَّمَرَ ـلٱ  ← تاثَمَرَ   )ستمگران( لمُِونَ اظَّ لٱ ← لمُِونَ اظَ  )آسمان( سَّ

ينـلٱ  ← دِين ِ يۡطَ لٱ ← ناشَيۡطَ  (دین) د  ۡلٱ ← لََلۡ )شیطان( ناشَّ  )شب( لََّ

دُورلٱ ← صُدُور )یادآوری( كۡرذ  ـلٱ ← ذكِۡر  (مردم) سانَّ ـلٱ  ← ناَس ها()سینه صُّ



 5                                                                                                                    آشنایی با قرآن و زبان عری  

                          آموزش                          
ٔ
 «  ٱ » وصلهمزه

و  شوند و بدین گونه کلمات به هم وصل شدههنگام خواندن قران، برخ  از حروف در انتها و ابتدای کلمات تلفظ نمی

 که یکی از این موارد، همزهٔ وصل است.  ،شوند به صورت پشت سر هم ادا می

د آن را تآیه یا (: برخ  از کلمات با همزۀ وصل آغاز میشوند، اگر همزۀ وصل در ابتدای ٱ)همزۀ وصل  لفظ جمله قرار بگتر

قرار   کوچکی روی آنصـ  ای است که حرفهکنیم. همزۀ وصل به شکل همز آن را تلفظ نمی در غتر این صورتمیکنیم 

 گرفته است. 

 را تلفظ نکنید(قرمز رنگ اینک به نحوهٔ خواندن سورهٔ فاتحه دقت کنید. )حروف 

َ لٱ )پروردگار( رَب   )نام( سۡمٱ ِ  راست( ه)را لمُۡسۡتَقِيمٱ طَ اص 

ِينَ ٱ )جهانیان( لمَِينَ عَ  (بنامِ  )بِسۡمِ   = سۡمٱ +   بِ  )کساث  که( لََّّ

ِ ٱ بِسۡمِ نۡعَمۡتَ  روز() يوَۡم )بنام خدا( للَّّ
َ
 )نعمت دادی( أ

 میکنیم نَعۡبُدُ  )ستایش( حََۡد
ی

يهِۡمۡ  ()بندگ
 )بر آنها(عَلَ

 (غضب شده) مَغۡضُوب )کمک میخواهیم( نسَۡتَعِينُ  )برایِ(  لِ،  لَ

ِ =  للَّّ ٱ +  لِ  )نه، نیست( لَ  )هدایت کن ما را( هۡدِناَٱ )برای خدا( لِلَّّ

ِ  لَۡۡمۡدُ ٱ ـ وَ  (ه)را طاصَِ  )ستایش برای خداست( لِلَّّ آل يِنَ لٱ اــلَ  )و نه گمراهان( ضَّ

حۡمَٰنِلٱ هل  ـال بِسۡمِ ِ  لَۡۡمۡدُ ٱ ﴾۱﴿ رَّحِيمِ لٱ رَّ ِ رَب   ﴾۳﴿ رَّحِيمِ لٱ رَّحۡمَٰنِلٱ ﴾۴﴿ لمَِينَ اعَ لۡ ٱلِلَّّ
 المَلٰكِِ يوَۡمِ 

 
َ لٱ اهۡدِنَ ٱ ﴾۵﴿وَإِيَّاكَ نسَۡتَعِيُن نَعۡبُدُ  إيَِّاكَ  ﴾۲﴿ ينِ د ِ  ﴾۶﴿ لمُۡسۡتقَِيمَ ٱ طَ اص 
ِينَ ٱ طَ اصَِ  يهِۡمۡ غَيۡرِ  لََّّ

نۡعَمۡتَ عَلَ
َ
يهِۡمۡ وَ  لمَۡغۡضُوبِ ٱأ

ـعَلَ
َ
آل يِنَ لٱ ال  ﴾۷﴿ ضَّ

 ۳حیم است ر رحمان  ۴ستایش برای خداست پروردگار جهانیان  ۱بنام خدای رحمان رحیم 

 میکنیم و فقط از تو کمک میخواهیم  ۲مالک روز دین است 
ی

  ۶راست  همان کن به راهدایت ۵فقط تو را بندگ

 ۷شدگان و نه گمراهان شان دادی نه غضبکساث  که نعمت  هرا
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گفتیم که اگر همزۀ وصل در ابتدای جمله باشد باید آن را تلفظ کنیم، اما خود باید تشخیص دهیم که دارای چه حرکن  

از حرکات بقیۀ حروف کلمه و نقش آن در جمله آن را تشخیص میدهیم.  هیا ضمه( است که با استفاد، فتحه و ه)کس 

 قبلبرای مثال اگر به سورۀ فاتحه که در 
ٔ
( با فتحه نرَّحَٰ الَ) لرَّحۡمَٰنِٱاست توجه کنید، همزۀ وصل را در کلمۀ  هآمد صفحه

 تلفظ میکنیم.  هکس (آن را با  اهِدِناَ) هۡدِناَٱمیخوانیم اما در کلمۀ 

 همیشود هنگام خواندن قران که کلمات به هم وصل میشوند و به صورت پشت سر هم خواند ههمان طور که دید

ا ( برای مثال: قرمز رنگ)حروف  شوند. میشوند، برخ  از حروف تلفظ نمی
َ
به   هنگام وصل شدنمان کن( )هدایتاِهدِن

 بعدی 
ٔ
 به صورت کلمه

َ
 شود. می هخواند اِهدِن

 مؤنث و مذکر اسامی                          آموزش                          

 ( ختم میشوند. تاء تأنیث) ــةبعض  از اسامی مؤنث به حرف  ،مؤنثاست یا  مذکر هر اسمی در عرثی یا 

 سامی مذکر و مؤنث را در جدول زیر ببینید: چند مثال از ا

ه باید با آن مطابقت داشته باشند. مؤنث و یا مذکر اگر اسمی   باشد، دیگر اجزاء جمله نظتر صفت، فعل، ضمتر و غتر

 «مؤنث» «مذکر»

مَا ءٱ (راه) طاصَِ  (خدا) للَّّ ٱ ةٱ )آسمان( لسَّ
َ
 (زن) مۡرَأ

رۡضٱ (کلاغ) غُرَاب )پروردگار( رَب  
َ
( لۡۡ  (نفس، خود) نَفۡس )زمیر 

لوَٰةٱ (روز) يوَۡم )کتاب( باكتَِ   (درخت) شَجَرَة )نماز( لصَّ

نۡيَاٱ )آخرت( لۡأٓخِرَةٱ (قران) لۡقُرۡءَانٱ )مردم( لنَّاسٱ  (دنیا) لدُّ

 )باغ(جَنَّة  (ه)میو  ثَمَرَة (پس بچه) مغُلََ  (روزی) رزِۡق

 (قلبها) قلُوُب (سوره) سُورَة (فرستاده) رسَُول (بنده) عَبۡد

يۡطَ ٱ ۡلٱ (شیطان) نالشَّ  (دست) يدَ (آیه) ءَايةَ (شب) لََّ

ؤۡمنِ (ماه) لقَۡمَرٱ مۡسٱ (مرد مؤمن) مُّ ؤۡمِنَة (خورشید) لشَّ  (زن مؤمن) مُّ

شۡۡكِ (ابلیس) إبِلۡيِس ک) مُّ شِۡۡكَة (ساعت) سَاعَة (مرد مسی ک) مُّ  (زن مسی
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ٰ ، مفرد                          آموزش                            جمع و مثنی

ٰ ، مفرد نوع از لحاظ تعداد به سه  )چه مذکر و چه مؤنث( اسم  شود. می تقسیمجمع و  مثن 

ٰ برای ایجاد   میشود.  هافزود  «َـیِ »یا    «انِ »، به آخر اسم مفرد )چه مذکر و چه مؤنث( یکی از علائم  مثن 

  بیر  النهرین ؛ یر  طرف ؛ میشود: والدین هاستفاد  «َـی»اند، تنها از علامت  هدر کلمات تثنیۀ عرثی که وارد زبان فارسی شد

  هاما در زبان عرثی از هر دو علامت تثنیه استفاد ؛ مثلث متساوی الساقیر  شهادتیر  ؛ 
ی

به نقش کلمه  میشود و تنها بستکی

 کنیم.   هدر جمله دارد که از کدام علامت استفاد

ٰ » «مفرد»  «جمع» «مثن 

 )مردان( دو نوع جمع مکس دارد رَجِلـــ  رجَِال )دو مرد( جُلَيۡنِ رَ ـــ  رجَُلََنِ  )مرد( رجَُل

َٰٓئكَِة )دو فرشته(مَلَكَيۡنِ  )فرشته( مَلكَ  )فرشتگان( جمع مکس مَلَ

بَۡرُ ـــ  بَِاَر )دو دریا( بََۡرَينِۡ  ـــ  بََرَۡانِ  )دریا( بََرِۡ 
َ
 )دریاها( دو نوع جمع مکس داردأ

 جمع سالم )مسلمانان( مُسۡلمِِينَ ـــ  مُسۡلمُِونَ  )دو مسلمان( مُسۡلمَِيۡنِ  )مسلمان( مُسۡلمِ

يَّام )دو روز، دو دوره( يوَۡمَيۡنِ  (دوره)روز،  يوَۡم
َ
 جمع مکس )روزها( أ

عۡيُن  چشمه( ،)دو چشم عَيۡنَيۡنِ ـــ  عَيۡناَنِ  )چشم، چشمه( عَيۡن 
َ
 ها()چشمه عُيوُنها(     )چشمأ

لهَِة خدا()دو  إلَِهَٰيۡنِ  )خدا، معبود( إلَِهٰ
 
 )خدایان( جمع مکس أ

زۡوَ  )یک جفت( زَوۡجَيۡنِ ـــ  زَوۡجَانِ  (جفت) زَوۡج
َ
 )زوجها( جمع مکس جاأ

شۡهَ ـــ  شُهُودـــ  هدِِينَ اشـــ هدُِونَ اشَ  مثن  در قران ندارد ، شاهد(ه)گوا شَاهدِ
َ
 )گواهان( داأ

رجُۡل )دو پا( رجِۡلَيۡنِ  )پا( رجِۡل
َ
 )پاها( جمع مکس أ

يدِۡي )دو دست( يدََيِ ـــــــ  يدََا   )دست( يدَ
َ
 )دستان( جمع مکس أ

ذنُ
ُ
ذُنَ  )گوش( أ

ُ
 ها( جمع مکس)گوش ءَاذَان )دو گوش( أ

 جمع مؤنث ها()نشانه تاءَايَ  )دو نشانه( ءَايَتَيۡنِ  )نشانه( ءَايةَ

ٰ  )دو باغ( جَنَّتَيۡنِ ـــ  جَنَّتاَنِ  )باغ( جَنَّة  جمع مؤنث ها()باغ تاجَنَّ
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 »با افزودن سالم جمع مذکر 
َ
فارسی ان زبآید. در کلمات جمع مذکر که وارد به آخر اسم مفرد به دست می  «ینَ »یا  «ون

ین هاستفاد  «ین»اند تنها از علامت هشد کیر  ؛ مهاجرین ؛ حاصر   ؛ مجرمیر   میشود: مسی

 آید. به آخر مفرد به دست می  «ات»نتر  با افزودن  جمع مؤنث 

 گردد: )شکسته(، قاعدۀ مشخض ندارد و با تغیتر حروف و شکسی   شکل مفرد، ایجاد میجمع مکس 

سۡمَا ءجمع مکس:  ←)نام(  سۡمٱ                 
َ
 )نامها( أ

 
ٔ
 قبل دقت کنید که کلمه

ٔ
 هم جمع سالم دار  (ه)گوا شَاهدِدر جدول صفحه

ٔ
 ديَ د و هم جمع مکس، همچنیر  دو کلمه

ذنُو  )دست(
ُ
ٰ شدن، حرف  )گوش( أ  بنا بر دلایلی از آخر آنها حذف شده است. « ن»هنگام مثن 

  کند تواند تغیتر کلمه در جمله، إعراب آن می محلو گویند. با توجه به نقش إعراب  حرکت حرف آخر در کلمات را 

 دانسی   قواعد إعراب گذاری به فهم ما از معنای آیات کمک خواهد کرد. لذا 

 «جر»حروف                          آموزش                          

( یا  حروف ): حروف جر  بعد کنند. إعهستند که باعث ایجاد ارتباط بیر  کلمات شده و جمله را تکمیل میکلماث 
ٔ
راب کلمه

 بعد از آن صورت مجرور )حرکت کسه( در میاز حروف جر به 
ٔ
 .گویند «جار و مجرور»آید و لذا به حرف جر و کلمه

ین حروف جر عبارتند از:   برخ  از مهمت 

ٰ  - (یِ )به سو  إلَِٰ  - )در( فِ   - )از( منِ - (مانندِ ) كَ - (رای)ب لِ - (، با)به بِ  )از( نعَ  - )بر( عََلَ

      ِ(، با)به ب      

ِ  (بنامِ  )بِسۡمِ   = سۡمٱ+  بِ ِ ٱب ِ  (به آخرت) لۡأٓخِرَة  (به حق، به درست) ق ِ لَۡۡ ٱب

ِ ٱبإِذِۡنِ  ِ  خدا( اذنه )ب للَّّ  ٱب
ۡ يۡ اوَ ل  (به آن) ۦبهِِ  (به پدر و مادر) نِ لِدَ

ِ  (به آنچه) بمَِا (شانبه ایمان) نهِِمۡ ابإِيِمَ   (هابا روشنگری) تِ الَۡۡي نَِ ٱب

    ِبرایِ(  ل(     

ِ =  للَّّ ٱ + لِ بيِهِ  )برای هر( ل كُِ ِ  )برای خدا( لِلَّّ
َ
 (پدرش)برای لِۡ

نفُسِكُم (برای مردم)للِنَّاسِ 
َ
 (آن کس)برای  لمَِن )برای خودتان( لِۡ

 (هایشانخانه)برای لُِۡيوُتهِِمۡ  )برای پرهتر کاران( مُتَّقِينَ ل لِۡ  )برای کافران( فرِِينَ للِۡكَ 
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  َ(مانندِ ) ك    

يِٱكَ  ۡ ٱكَ  (کوهها)مانند   باَلِ لِۡۡ ٱكَ  )مانند کسی که( لََّّ  (مجرمان)مانند  رمِِينمُجۡ ل

 ٱكَ 
َ
 (آن کس)مانند  كَمَن )مانند آنچه( كَمَا (چهار پایان)مانند  مِ اعَ نۡ لۡۡ

ِ لِۡۡ ٱكَ  لۡ  (سنگ)مانند  جَارَة
َ
 (آن)مانند  لكَِ كَذَٰ  (هزار سال)مانند  سَنَةٖ  فِ كَأ

    ََِٰٓبه سویِ، تا(   إل(  

نَّةِٱإلَِ   (پروردگارمان)به سوی إلَِٰ رَب نِاَ  (آنها)به سوی إلََِهِۡمۡ  )به سوی بهشت( لَۡۡ

جَلٍ  (پروردگارتان)به سوی إلَِٰ رَب كُِم  )به سوی او(إلََِۡهِ 
َ
 (تا سرآمدی)إلََِٰٓ أ

سۡتقَيِمٖ  طٖ اصَِ  إلَِٰ  )به سوی تو(إلََِكَۡ  ِينِ ٱإلَِٰ يوَۡمِ  (راهی راست بسوی)مُّ  (تا روز دین) لد 

    ِاز(  من(    

ب كُِمۡ  نِ رَّ ِ  )از پروردگارتان(م  نۢباَ ءِ  )از بندگانش( ۦمنِۡ عِباَدِه
َ
های غیب( لۡغَيۡبِ ٱمنِۡ أ  )از ختی

ِ ٱمنِ دُونِ  ة   )از غتر خدا( للَّّ مَّ
ُ
ِ أ
(منِ كُ  هۡلِ  )از هر امن 

َ
 )از اهل کتاب( بِ الۡكِتَ ٱمنِۡ أ

     ِدر(  ف(    

رۡضِ ٱ فِ 
َ
(  لۡۡ رض    )در زمیر 

َ
ِ ٱفِ سَبيِلِ  فِل ا  تفِل بُیو  ها( )در خانه لُۡۡيُوتِ ٱ فِ  خدا( هِ )در را للَّّ

 ها()در تاریکی تِ اظُلُمَ  فِ  )در آن( مذکر فيِهِ  فِل بَحر      )در دریا(  لَۡۡحۡرِ ٱفِ 

مَا ءِ ٱفِ  ماء لسَّ نۡياَٱ فِ  )در آن( مؤنث فيِهَا )در آسمان( فِ سَّ ِ ٱوَ  لدُّ  )در دنیا و آخرت( لۡأٓخِرَة

     ٰ     )بر(  عََلَ

ِ ٱعََلَ  ٖ  )بر خدا( للَّّ ٰ حَيوَٰة  )بر  عََلَ
ی

 ما(ش)بر  عَلَيكُۡمۡ  (زندگ

ِينَ ٱعََلَ  )بر ما(عَلَيۡناَ   لََ ٱوَ  (کساث  که)بر   لََّّ َّ  مُ لسَّ  (نبر مو سلام ) عََلَ

ٰ قلَۡبكَِ  (کافران)بر   فرِِينَ كَ لۡ ٱ عََلَ  ٰ رجِۡلَيۡنِ  (قلبت)بر  عََلَ  (دو پا)بر  عََلَ
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   از(  عَن(   

 ذیر نباشد. پاند مگر اینکه آن کلمه، إعراب)با حرکت کسه( در آمدهمجرور بنابراین کلمات بعد از حروف جر به صورت 

ه، لكَِ اذَ اشاره مانند  کلماتبرخ  از ضمایر و نتر     ابت است. ثهمواره پذیر نیستند و حرکت حرف آخر آنها إعراب و غتر

 « اشاره » کلمات                        آموزش                          

 )اینها( هََٰٓؤُلَ ءِ )این دو(         نِ اهَذَٰ )این(         هَذَٰا    نزدیک برای مذکر: به  اشاره

َٰٓئكَِ )آن(                                        ذَلٰكَِ       دور برای مذکر:   به  اشاره وْلَ
ُ
 )آنها(    أ

ِ نزدیک برای مؤنث:   به  اشاره  )اینها(هََٰٓؤُلَ ءِ     )این دو(      تيَۡنِ اهَ    )این(      هَذِٰه

َٰٓئكَِ       )آن(                                   تلِكَۡ      دور برای مؤنث:  به  اشاره وْلَ
ُ
 )آنها( أ

ی قواعد دستور زبان، به صورت همزمان معنای کلمات و هر مورد، این است که هدف از ذکر مثالها در  علاوه بر یادگتر

ید.   را نتر  فرا گتر
 لغات قراث 

يِٱ       مذکر:    ِينَ ٱ(                    کهآنکسی که، ) لََّّ  (   کساث  که، آنانکه) لََّّ

 بخوانید ا(   که، آنانکهکساث   ) لَّتِٰ ٱ(                     کهآنکسی که، ) لَّتِ ٱ      :   ؤنثم
 
 ث  ل

 (آنها)از  عَنهُۡمُ  )از یتیمان( مَٰ اتَ لََۡ ٱ عَنِ  )از کسی( سٖ نَّفۡ  عَن

ِ ٱعَن رَّسُولِ  ٖ  (آیات ما)از  تنِاَاعَنۡ ءَايَ  (فرستادهٔ خدا)از  للَّّ وعِۡدَة  (موعدی)از  عَن مَّ

ۡ ٱ عَنِ  )از شما( عَنكُم  (دینش)از  ۦعَن دِينهِِ  )از منکر( مُنكَرِ ل

نۡياَٱفِ هَذِٰهِ  ( آن کتاب) لۡكِتاَبُ ٱذَلٰكَِ  ة   (در این دنیا) لدُّ مَّ
ُ
 (آن امن  است) تلِكَۡ أ

جَرَةَ ٱهَذِٰهِ  ( جزای آنهاست )آن ذَلٰكَِ جَزَا ؤهُُم ِ ٱتُ اتلِكَۡ ءَايَ  (این درخت) لشَّ  ( آن آیات خداست) للَّّ

تُناَ   (این آتش) لنَّارُ ٱهَذِٰهِ  ( مانند آن)كَذَلٰكَِ   ( و آن حجت ماست) وَتلِكَۡ حُجَّ

ِ ٱتلِكَۡ حُدُودُ  (این دو جادوگرند) نِ احِرَ انِ لسََ اهَذَٰ  (و این پیامتی ) لنَّبُِّ ٱوَهَذَٰا   )آن حدود خداست( للَّّ

َٰٓئكَِ هُمُ  ( به سوی اینها)إلَِٰ هََٰٓؤُلَ ءِ  (کلاغمثل این  ) لۡغُرَابِ ٱمِثلَۡ هَذَٰا  وْلَ
ُ
 (اندآنها مؤمن) لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ

انم هستند)هََٰٓؤُلَ ءِ بَناَتِِ   (قبل از این) منِ قَبلِۡ هَذَٰا َٰٓئكَِ هُمُ  (اینها دخت  وْلَ
ُ
 (آنها کافرند) فرُِونَ لۡكَ ٱأ
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 « مصللضمی  »                         آموزش                          

   است کلمهضمتر 
 
ی می شود که جانشیر  اسم می  یا حرف  . کندو از تکرار اسم در جمله جلوگتر

ی  « ش»در این جمله، ضمتر « را آورد.  شصادق آمد و کتاب»مثال:  جانشیر  اسم صادق شده و از تکرار نام صادق جلوگتر

 ضمتر متصل      ضمتر منفصل    در کل دو نوع ضمتر داریم:  کرده است. 

 ( انـم ، ـت ، ـش ، مان ، تان ، ش )   و در فارسی عبارتند از:  د نآی)پیوسته( که در انتهای کلمات دیگر مییر متصل اضم

 شان، کتابتان، کتابمان، کتابش، کتابت، کتابمفرض مثال: کتاب

، تعداد ضمایر به  در زبان عرثی  ٰ  رسد. عدد می ۱۲به علت وجود مذکر و مؤنث و نتر  مثن 

 نویسند. شود میدیده مینتر  برای حفظ کردن این ضمایر، آنها را به ترتیب خاض که در جدول زیر 

ٰ مذکر غائب ) -۴     (هُ ـمفرد مذکر غائب ) -۱ ( هامفرد مؤنث غائب ) -۲     (هُمجمع مذکر غائب ) -۳     (هُمَامثن 
ٰ مؤنث غائب ) -۵ ٰ مذکر مخاطب ) -۸   (كَ مفرد مذکر مخاطب ) -۷   (هُنَّ جمع مؤنث غائب ) -۶  (هُمَامثن  ( كُمَامثن 

ٰ مؤنث مخاطب ) -۱۱     (كِ مفرد مؤنث مخاطب ) -۱۲     (كُمجمع مذکر مخاطب ) -۱  جمع -۱۴    (كُمَامثن 

 (ناَ) جمعمتکلم  -۱۲    (ي) مفردمتکلم  -۱۳    (كُنَّ مؤنث مخاطب )
 شود. از آن یاد میاول شخص یعن  گوینده و در دستور زبان فارسی با عنوان متکلم 

و برای دو نفر  هاتابكِ شود برای یک مؤنث می هُ تابكِ شود میکتابش برای مثال، اگر برای یک فرد مذکر بخواهیم بگوئیم  

حال اگر  ، هُنَّ تابكِ و برای چند مؤنث  هُمتابكِ و برای چند مذکر  هُمَاتابكِ شود میکتابشان چه مذکر باشند و چه مؤنث  

ای دو نفر بر  كِ تابكِ شود و برای مؤنث می كَ تابكِ شود برای مذکر میکتابت طرف مخاطب باشد و بخواهیم بگوئیم  

،  نَّ كُ تابكِ و برای چند مؤنث  كُمتابكِ و برای چند مذکر  كُمَاتابكِ شود میکتابتان مخاطب چه مذکر و چه مؤنث  
 باشد. می ناَتابكِ نتر  کتابمان و   تابيكِ شود میکتابم  ،و در نهایت

  مؤنث مذکر مؤنث مذکر

ٰ  مفرد ٰ  مفرد جمع مثن  ٰ  مفرد جمع مثن  ٰ  مفرد جمع مثن   جمع مفرد جمع مثن 

 ناَ ي كُنَّ  كُمَا كِ  كُم كُمَا كَ  هُنَّ  هُمَا ها هُم هُمَا هُ ـ

 آن دو شاو، 
آنها، 
 شان

 آن دو شاو، 
آنها، 
 شان

 تو، ت
شما 
 دوتا

شماها، 
 تان

 تو، ت
شما 
 دوتا

شماها، 
 تان

 ما، مان من، م

 متکلم مخاطب )دوم شخص( غائب )سوم شخص(
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ی لغات زیر، کمک می  تر به خاطر بسپارید. را راحت متصلکند که ضمایر یادگتر

وری است. در زبان عرثی میافعال به مبحث اینک   پردازیم که آشناثی با آنها برای فهم آیات قران بسیار صر 

 «فعل»                         آموزش                          

 داشی   حالت است ا یزمان و مفهوم انجام کار  یاست که دارا یا: کلمهفعل.  

 (دیگو )می يَقُولُ )قرار داد(         جَعَلَ (        دندی)کفر ورز كَفَرُواْ (        میآورد مانی)ا ءَامَنَّا

 فعل محسوب می
ٔ
 افعال در زبان عرثی دارای سه حرف اصلی هستند که ریشه

 شوند. اکتی

 آن فعل را بدانیم. درک معنای صیغه برای
ٔ
 های مختلف یک فعل، قبل از هر کاری باید معنای ریشه

 برای برخ  از افعال، هنوز معادل فارسی مناسنی یافت نشده است که إن شاء الله به دست مؤمنان انجام شود. 

 بعد 
ٔ
 فعل محسوب  فعل چندفهرست برای نمونه، در صفحه

ٔ
به همراه معنای آنها و ذکر سه حرف اصلی که ریشه

 . شوند، آورده شده استمی

 فعل هستند.  ،اگر سه حرف اصلی بیان نشده باشد 
ٔ
 همان حروف فعل بیانگر ریشه

ب هِِ ـــ  ۥرَبُّهُ   (پروردگار شما دوتا)رَبُّكُمَا  )پروردگار آن دو( رَبُّهُمَا مذکر )پروردگارش( ۦرَّ

يهِۡمۡ  )در آن( مذکر فيِهِ 
 )پروردگارتان( مذکر رَبُّكُمۡ  )بر آنها( مذکر عَلَ

 تان( مذکر)زنان ن سَِا ئكُِمۡ  شان()برای لهَُمۡ  )برایش، برای او( مذکر لَُ 

جۡرُهُمۡ  )بسوی او( إلََِۡهِ 
َ
 )مثل شما( مِثلۡكُُمۡ  )اجرشان(  أ

 تان()دوست صَدِيقِكُمۡ  شان( مؤنث)زینت زيِنَتهِنَِّ  )بر او( عَلَيۡهِ 

 )برای شما( لكَُمۡ  )گریبانهایشان( مؤنث جُيوُبهِِنَّ  )پروردگارش( مؤنث رَبُّهَا

رجُۡلهِنَِّ  )از آن( مؤنث مِنهَۡا
َ
ِ  )با پاهایشان( بأِ  )پروردگارم( رَب 

 )گناه من( إثِمِۡ  )پروردگارت( مذکر رَبُّكَ  )برای آن دو( لهَُمَا

 )پروردگار ما( رَبَّناَ )خدای تو( مذکر إلَِهَٰكَ  )گناه آن دو( إثِۡمُهُمَا  

 )بندهٔ ما( عَبۡدِناَ )گناهت( مذکر إثِمِۡكَ  )نفع آن دو(  نَفۡعهِِمَا
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ان عرثی به رفتند( اما در زب –رفتید  –رفتیم  –رفت  –رفن   –در زبان فارسی، افعال دارای شش صیغه هستند )رفتم 

ٰ و اختلاف صیغه  آید. مذکر و مؤنث، هنگام صرف افعال، چهارده صیغه بوجود می هایعلت وجود مثن 

 تصل()شبیه همان ترتیب ضمایر م کنیم. فوق بیان میجدول ها در صیغهترتیب تمام افعال و ضمایر را طبق  ،ن بعد مِ 

 گویند. نتر  میمتکلم مع الغتر و اول شخص جمع را متکلم وحده اول شخص مفرد را 

 ساده(فعل ماضی                      آموزش                         
ٔ
 )گذشصه

 رفتند(  –رفتید  –رفتیم  –رفت  –رفن   –صرف کردن فعل ماض  در فارسی: )رفتم 

 

 

 

 

 

تَِٰ 
َ
 ( رسید) بلََغَ  (رفت) ذَهَبَ  أ ت ی                     (آمد) أ

مَرَ 
َ
منَِ  (امر کرد، فرمان داد) أ

َ
 (برانگیخت، مبعوث کرد) بَعَثَ  (شد منی)اأ

 و ج د         (یافت، پیدا کرد) وجََدَ  أ م ن            ( ایمان آورد) ءَامَنَ  ق و ل                  (گفت) قاَلَ 

 ه د ی           (هدایت کرد) هَدَىٰ  ق و م    (برخاست، برپا شد) قاَمَ  (دانست) عَلمَِ 

خَذَ 
َ
 (شنید) سَمِعَ  (زد) ضَََبَ  أ خ ذ                 (گرفت) أ

 (شناخت) عَرَفَ  ک و ن                       (بود)كََنَ  (نوشت) كَتَبَ 

  مؤنث مذکر مؤنث مذکر

ٰ  مفرد ٰ  مفرد جمع مثن  ٰ  مفرد جمع مثن  ٰ  مفرد جمع مثن   جمع مفرد جمع مثن 

۱ ۴ ۳ ۲ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱ ۱۲ ۱۱ ۱۴ ۱۳ ۱۲ 

 مخاطب )دوم شخص( غائب )سوم شخص(
 متکلم

 )اول شخص(

 «جمع» «مفرد» 

 رفتیم رفتم : اول شخص )گوینده(

 رفتید رفن   : شخص )مخاطب(دوم 

 رفتند رفت : سوم شخص )غایب(
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ح زیر استاما   در زبان عرثی به سری
 قبلها بر اساس جدول )ترتیب صیغه :صرف کردن فعل ماض 

ٔ
 ست(ا صفحه

ْ  .۳  فَعَلَ  .۴  فَعَلَ  .۱    تِ فَعَل  . ۱۲   تُم  فَعَل  . ۱   تُمَافَعَل  . ۸   تَ فَعَل  . ۷   نَ فَعَل  . ۶   فَعَلَتا. ۵   فَعَلَت   .۲   فَعَلوُا
  ناَفَعَل  . ۱۲   تُ فَعَل  . ۱۳   تَُّ فَعَل  . ۱۴   تمَُافَعَل  . ۱۱
، کافیست که سه حرف اصلی فعل را تشخیص دهیم و سپس آنها را به ترتیب بجای حروف  برای معن  کردن فعل ماض 

 فعل مشخص شود.  ترتیب بالا )ف ع ل( در فعل ماض  صرف شده در 
ٔ
 بگذاریم تا صیغه

ه کنیم که بحروف اصلی آن )ک ت ب( است، این حروف را با سه حرف )ف ع ل( جایگزین می ← ناَكَتَبۡ فرض مثال: 

 شمارهٔ )در می فَعَل ناَشکل 
ٔ
 نوشتیمشود: جمع است و معن  آن می اول شخص( است یعن  ۱۲آید، پس صیغه

 ْ ْ  ←حروف اصلی )ک ف ر(  ← كَفَرُوا  ) فَعَلوُا
ٔ
 کفر ورزیدند( جمع مذکر غائب :  ۳صیغه

 ) فَعَلَ  ←حروف اصلی )خ ل ق(  ← خَلَقَ 
ٔ
 خلق کرد، آفرید( مفرد مذکر غائب : ۱صیغه

 ) فَعَلَت   ←( م ل ظحروف اصلی ) ←ظَلَمَتۡ 
ٔ
 ظلم کرد، ستم کردغائب :  ؤنثم مفرد ( ۲صیغه

 ) فَعَل تُم   ←حروف اصلی )ع ل م(  ← عَلمِۡتُم
ٔ
 دانستید( جمع مذکر مخاطب : ۱صیغه

 ) فَعَل تَ  ←( خ ر جحروف اصلی ) ← خَرجَۡتَ 
ٔ
ون رفن  :  مخاطبمذکر  مفرد ( ۷صیغه  خارج شدی، بتر

ٰ را بصورت جمع ترجمه کنید. فقط برای   افعال عرثی به فارسی، مذکر و مؤنث را کنار بگذارید و مثن 
ٔ
اید دید که بترجمه

 فعل، متکلم )اول شخص( است یا مخاطب )دوم شخص( و یا غائب )سوم شخص( و اینکه جمع است یا 
ٔ
آیا صیغه

 فعل عرثی فقط به شش گونه در فارسی ترجمه می
ٔ
 شوند. مفرد، به عبارث  چهارده صیغه

 از بار معناثی آن 
 فعل عرثی به فارسی، ممکن است قسمن 

ٔ
ا مد نظر قرار از دست برود که باید آن ر بنابراین هنگام ترجمه

 دهیم تا اینکه مفهوم آیات قران را بهت  درک کنیم. 

، جدول زیر شامل چند فعل ماض  با صیغه  های مختلف است. جهت تمرین بیشت 

 ْ  متکلم (آفریدم) خَلقَۡتُ  مذکر (دانسن  ) عَلمِۡتَ  مذکر( رفتند) ذَهَبوُا

ٰ  (گفتند) قاَلَ  مؤنث( کسب کرد) كَسَبَتۡ   متکلم (قرار دادیم) جَعَلۡناَ مثن 

 مذکر  (انجام دادی) فَعَلۡتَ  مذکر (ستم کردید) ظَلَمۡتُمۡ  مذکر (شنیدید) سَمِعۡتُمۡ 

ٰ  (گفتند) قاَلَََا  متکلم (یافتم) وجََدتُ  متکلم (عرضه کردیم)عَرَضۡناَ  مثن 

 مذکر (توبه کردند)تاَبوُاْ  متکلم (شنیدیم)سَمِعۡناَ  مذکر (نوشن  ) كَتَبۡتَ 
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( در میان سه حرف اصلی یک فعل باشند، در حالات خاض ممکن است به ی ، ا ،و حروف )یک یا دو حرف از اگر 

ٰ حذف شوند.   یکدیگر تبدیل شوند و یا حن 

 گفتیم:  ( در این صیغه حذف شده استوحرف ) ←ل(  وحروف اصلی )ق  ← قلُۡناَ

 بودید: ( در این صیغه حذف شده استوحرف ) ←( ن و حروف اصلی )ک  ← كُنتُمۡ 

 دعا کرد، خواند: حرف )و( در این صیغه به )ا( تبدیل شده است ←( ود ع حروف اصلی ) ←دَعَ 

 ندفراموش کردشده است:  حذف( در این صیغه یحرف ) ←( یحروف اصلی )ن س  ←نسَُواْ 

 پس نگهدار ما را: اندحذف شدهی( در این صیغه  -و ف )و حر  ←( ی ق و حروف اصلی ) ←فقَِناَ

لمَۡ يرََوۡاْ 
َ
 اند؟آیا ندیده: اندی( در این صیغه حذف شده -أ ف )و حر  ←( ی أ رحروف اصلی ) ←أ

 شودگرفته میحروف )أ( در این صیغه به )ؤ( تبدیل شده است:   ←( ذخ  أ حروف اصلی ) ←يؤُۡخَذُ 

   در این صورت ابتدا باید ضمتر را از فعل جدا کنیم شوند  به انتهای فعل ماض  وصلضمایر متصل که امکان دارد ،

 فعل را تشخیص دهیم )کمی دقت لازم است(. 
ٔ
 و سپس صیغه

 )خلق کرد آن را، آفرید آن را( هَا + خَلَقَ  = خَلقََهَا                                     )یافت تو را( كَ  + وَجَدَ  = وجََدَكَ 

 ( ستم کرد به تو) كَ  + ظَلَمَ  = ظَلَمَكَ    )قرار داد شما را(                     كُمۡ  + جَعَلَ  = جَعَلكَُمۡ 

خَذۡنَ 
َ
خَذۡنَ  =هُم اأ

َ
 را(  آفریدیم شما ) كُمۡ  + اخَلقَۡنَ  = كُمۡ اخَلقَۡنَ         شان()گرفتیم آنها را، گرفتیم هُم +ا أ

ْ ظَلَمُو =ظَلَمُوناَ )برانگیختیم شما را(                 كُمۡ  + بَعَثۡناَ =كُم ابَعَثۡنَ   )ستم کردند بما( ناَ  + ا

 را(  نوشتیم آن) هَا + اكَتَبۡنَ  = هَااكَتَبۡنَ را(                             شنیدید آن) هُ  + سَمِعۡتُمُ  = سَمِعۡتُمُوهُ 

ر شدن تلفظ تاضافه شده که برای روان« و»بیر  آنها حرف  سَمِعۡتُمُ به فعل  هُ اگر دقت کنید، هنگام متصل شدن ضمتر 

ـــبا حرکت  و همصدا  هماهنگواو است و حرف  ُـ  است.  سَمِعۡتُمُ در انتهای فعل  ــ

  د. نکر به ابتدای فعل، اضافه شده باشد که باید آن را جزء حروف اصلی حساب  «)پس( فَ»ممکن است حرف 

  )پس هدایت کرد( هَدَىٰ  + فَ = فَهَدَىٰ )پس گفت(                                             قاَلَ  + فَ = فَقَالَ 

 )پس خواند، پس دعا کرد( دَعَ  + فَ = فَدَعَ )پس بخشید(                                        غَفَرَ  + فَ = فَغَفَرَ 

 )پس گفتم(  قلُۡتُ  + فَ = فَقُلۡتُ )پس درنگ کرد(                               مَكَثَ  + فَ = فَمَكَثَ 

 ْ ْ  + فَ = فَدَخَلُوا ْ                           )پس داخل شدند( دَخَلُوا ا ْ  + فَ = فَسَجَدُو  ا  )پس سجده کردند( سَجَدُو 

ْ  + فَ =فَذَبََوُهَا                  شان()پس شناخت هُم + عَرَفَ  + فَ = فَعَرَفَهُمۡ   )پس ذبح کردند آن را(هَا  + ذَبََُوا
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خَذۡتُهُمۡ 
َ
خَذۡتُ  + فَ =فَأ

َ
 شان()پس گرفتم آنها را، پس گرفتم هُم +أ

خَذۡنَ 
َ
خَذۡنَ  + فَ =هُم افَأ

َ
 شان()پس گرفتیم آنها را، پس گرفتیم هُم +ا أ

ْ  ← (نوشید) شََبَِ  ْ  ← (نوشیدند) شََبِوُا  (پس نوشیدند) فَشَۡبِوُا

  یا ممکن است حرف« 
َ
 به ابتدای فعل، اضافه شده باشد که باید آن را جزء حروف اصلی حساب نکرد.  «)آیا(أ

جَعَلَ 
َ
  =أ

َ
جَعَلۡناَ                           )آیا قرار داد؟(            جَعَلَ  +أ

َ
  =أ

َ
 )آیا قرار دادیم؟(جَعَلۡناَ  +أ

حَسِبَ 
َ
  =أ

َ
مِنتُم              )آیا حساب کرد؟(              حَسِبَ  +أ

َ
  =ءَأ

َ
مِنتُم  +أ

َ
 ؟(ایمن شدید )آیا أ

رءََيتَۡ 
َ
  = أ

َ
قَتلَۡتَ                                       )آیا دیدی؟(رءََيتَۡ  +أ

َ
  =أ

َ
؟(قَتلَۡتَ  +أ شن 

ُ
 )آیا ک

فَحَسِبَ 
َ
  =أ

َ
منَِ               ؟(حساب کرد پس )آیا حَسِبَ  + فَ +أ

َ
فَأ
َ
  =أ

َ
منَِ  + فَ +أ

َ
 ؟(ایمن شد )آیا پس أ

فَطَالَ 
َ
  =أ

َ
مِنوُاْ         ؟(             طول کشید )آیا پس طَالَ  + فَ +أ

َ
فَأ
َ
  =أ

َ
مِنوُاْ  + فَ +أ

َ
 ؟(ایمن شدند )آیا پس أ

فرََءَيتَۡ 
َ
  = أ

َ
فَعَصَيۡتَ                 )آیا پس دیدی؟(        رءََيتَۡ  + فَ +أ

َ
  =أ

َ
 (؟سرپیچی کردی)آیا پس عَصَيۡتَ  + فَ +أ

 فعل ماضی منفی فعل ماضی =  + مَا                     آموزش                        

 (نبودند)مَا كََنوُاْ  ← (بودند)كََنوُاْ                                 (نبود)كََنَ مَا  ← (بود)كََنَ 

 (قرار ندادیم)جَعَلۡناَ مَا  ← (قرار دادیم)جَعَلۡناَ                    (قرار نداد)جَعَلَ مَا  ← (قرار داد)جَعَلَ 

 (کفر نورزید)مَا كَفَرَ  ← (کفر ورزید)كَفَرَ                          (نبودی)كُنتَ مَا  ← (بودی)كُنتَ 

 (گواهی ندادیم) مَا شَهِدۡناَ ← (گواهی دادیم) شَهِدۡناَ                              (نبودیم)مَا كُنَّا  ← (بودیم) كُنَّا

 (ستم نکردند بما)مَا ظَلَمُوناَ  ← (ستم کردند بما)ظَلَمُوناَ  ← (ستم کردند)ظَلَمُواْ  ← (ستم کرد) ظَلَمَ 

ْ  ← (سست شد)وَهَنَ  ْ  ← (سست شدند) وَهَنوُا  (نشدندپس سست ) فَمَا وَهَنوُا

از روی مفهوم  اید ب( است که نافیه( و دیگری منف  کننده )آنچهدو کاربرد و معنا دارد، یکی به معن  ) «مَا»دقت کنید که 

 متوجه شویم کدامیک است.  ،کلمات و معنای جمله

 + فعل ماضی ساده = ماضی نقلی قَد                     آموزش                        

 ند( ارفته –اید رفته –ایم رفته –رفته است  –ای رفته –ام فعل ماض  نقلی در فارسی: )رفتهصرف کردن 

لَ                                 (بوده است) كََنَ قَدۡ  ← (بود) كََنَ  لَ قَدۡ  ← (نازل کرد) نزََّ  (نازل کرده است)نزََّ

ْ قَدۡ  ← (داخل شدند)خَلوُاْ دَ               (زیان کرده است)خَسَِِ قَدۡ  ← (زیان کرد)خَسَِِ   (اندداخل شده) دَّخَلُوا
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 (پس گم شده است)فَقَدۡ ضَلَّ  ← (گم شد)ضَلَّ        (پس ستم کرده است)فَقَدۡ ظَلَمَ  ← (ستم کرد)ظَلَمَ 

يۡتمُُوهُ        (پس در رسیده است)فَقَدۡ مَسَّ  ← (در رسید)مَسَّ 
َ
يۡتُمُوهُ  ← (دیدید آن را)رَأ

َ
 (ااید آن ر پس دیده)فَقَدۡ رَأ

 (برانگیخته است، مبعوث کرده است) قَدۡ بَعَثَ  ← (برانگیخت، مبعوث کرد) بَعَثَ 

 (آمده است شما را) جَا ءَكُمقَدۡ  ← (آمد شما را) جَا ءَكُم ← (آمد) جَا ءَ 

 (ایداید، در نظر گرفتهفرض کرده)قَدۡ فرََضۡتُمۡ  ← (فرض کردید، در نظر گرفتید) فرََضۡتُمۡ 

 (مرا ه استرسید) بلََغَنِ قَدۡ  ← (رسید مرا) بلََغَنِ  ← (رسید) بلََغَ 

 بلََغَنِ د اضافه میشود. مانن« ن»( به انتهای افعال، بیر  آنها یک حرف يهنگام اضافه شدن ضمتر متصل )دقت کنید 

 ماضی ساده = ماضی بعید + فعل لَ                    آموزش                        

 رفته بودند(  –ودید رفته ب –رفته بودیم  –رفته بود  –رفته بودی  –صرف کردن فعل ماض  بعید در فارسی: )رفته بودم 

 ْ  (باز کرده بودیم)لفََتَحۡناَ  ← (باز کردیم)فَتَحۡناَ                           (یافته بودند)لوَجََدُواْ  ← (یافتند) وجََدُوا

لَ                   (ایمان آورده بود)لَأٓمَنَ  ← (ایمان آورد)ءَامَنَ  لَ  ← (تعجیل کرد)عَجَّ  (تعجیل کرده بود)لَعَجَّ

خَذۡناَ
َ
خَذۡناَ  ← (گرفتیم) أ

َ
 (قرار داده بودیم)لََۡعَلۡناَ  ← (قرار دادیم)جَعَلۡناَ                        (گرفته بودیم)لَۡ

 (دانسته بود آن را)لَعَلمَِهُ  ← (دانست آن را)عَلمَِهُ       (بریده بودیم)لقََطَعۡناَ  ← (کردیم، بریدیمقطع  )قَطَعۡناَ 

عَلۡنَ  ← (قرار دادیم آن را)هُ اجَعَلۡنَ  ← (قرار دادیم) اجَعَلۡنَ  ← (قرار داد) جَعَلَ   (قرار داده بودیم آن را)هُ الََۡ

 (پس شناخته بودی آنها را)فلََعَرَفۡتهَُم  ← (شناخن  آنها را) عَرَفۡتهَُم ← (شناخن  ) عَرَفۡتَ  ← (شناخت) عَرَفَ 

 + فعل ماضی ساده = ؟ لقََدۡ                   آموزش                        

خَذَ اند مانند ( آمدهلقََدۡ افعال ماض  که با پیشوند )
َ
نَا  -لقََدۡ كَفَرَ  -لقََدۡ أ رسَۡلۡ

َ
و هنوز زمان آنها   جَا ءَكُمۡ لقََدۡ  -لقََدۡ أ

 می
ً
 بعید ترجمه کرد تا ایننقلی و یا توان آنها را به صورت ماض  به صورت دقیق مشخص نشده است، اما فعلا

ً
که بعدا

  مشخص شوند. 

  )زمان حال(فعل مضارع                   آموزش                        

 روند( می –روید می –رویم می –رود می –روی می –روم صرف کردن فعل مضارع در فارسی: )می

ح زیر است: )ترتیب صیغهاما   ها طبق روال قبل است(صرف کردن فعل مضارع در زبان عرثی به سری
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فۡعَلوُنَ   تَ . ۱    فۡعَلََنِ تَ . ۸تَفۡعَلُ   . ۷    يَفۡعَلنَۡ . ۶    فۡعَلََنِ تَ . ۵   فۡعَلُ تَ  .۲    ونَ يَفۡعَلُ  .۳   نِ عَلََ فۡ يَ  .۴   عَلُ فۡ يَ  .۱
َ . ۱۳   نَ تَفۡعَل. ۱۴تَفۡعَلََنِ   . ۱۱   ينَ تَفۡعَل. ۱۲  فۡعَلُ   نَ . ۱۲فۡعَلُ   ا

 افعال نباشید، فقط کافیست که حروف اصلی فعل را تشخیص دهید و معنای آن را 
ٔ
در ابتداء نگران حفظ کردن صیغه

 تطبیق دهید تا معنای آن مشخص شود. پس از مدث  بدانید سپس با ترتیب ذکر شده در بالا، آن را 
ٔ
 افعال را خود صیغه

 به خود حفظ خواهید شد چون نظام خاض بر آنها حاکم است. 

 در ابتدای آن اضافه شده است که در اینجا نتر  ممکن 
 
ضمایر متصل به انتهای فعل مضارع وصل شوند و یا حروف

 داده و جداگانه معنا کرد. باشند که باید همه را تشخیص 

خَذَ 
َ
خُذُ  ← (گرفت)أ

ۡ
دمی) يأَ خُذۡهُ  ← (گتر

ۡ
د او رامی)يأَ  (گتر

 (دهید آن راقرار می) ۥتََۡعَلوُنهَُ  ← (دهیدقرار می) تََۡعَلُونَ  ← (قرار داد)جَعَلَ 

 (کنیم تو رایاد می)نذَۡكُرَكَ  ← (کنیمیاد می) نذَۡكُرُ  ← (یاد کرد) ذَكَرَ 

 (کند آن راپنهان می)يكَۡتُمۡهَا  ← (کندپنهان می)يكَۡتُمُ  ← (پنهان کرد، کتمان کرد) كَتَمَ 

 (بینید آن رامی)ترََوۡنَهَا  ← (بینیدمی) ترََوۡنَ  ← (دید)رءََا 

 (گویدپس می)فَيقَُولُ  ← (گویدمی) يَقُولُ  ← (گفت) قاَلَ 

ىٰ  ← (بین  می) ترََىٰ  ← (دید)رءََا   (بین  پس می) فتََََ

رَادَ 
َ
ترُِيدُونَ  ← (خواهیدمی)ترُِيدُونَ  ← (خواست)أ

َ
 (خواهید؟آیا می)أ

يََۡسَبُ  ← (کندحساب می)يََۡسَبُ  ← (حساب کرد)حَسِبَ 
َ
 (؟کند حساب میآیا )أ

فَتؤُۡمِنوُنَ  ← (آوریدایمان می)تؤُۡمِنوُنَ  ← (ایمان آورد)ءَامَنَ 
َ
 (آورید؟آیا پس ایمان می)أ

 ر و د       (خواهیدمی)ترُِيدُونَ  ق ر أ        (خوانندمی)يَقۡرَءُونَ  ق و ل             ( گویدمی)يَقُولُ 

خَافُ  (آورندایمان می)يؤُۡمِنوُنَ  ه د ی  ( کندهدایت می) يَهۡدِي
َ
 خ و ف          (ترسممی)أ

عۡلَمُ    (شناسیمی)تَعۡرفُِ  ض ل ل        (شودگم می)يضَِلُّ 
َ
 (دانممی)أ

            (نویسیممی) نكَۡتُبُ  ر أ ی                 (بین  می)ترََىٰ  (دهدقرار می)يََۡعَلُ 

 (دهیمانجام می)نَفۡعَلُ  (کن  صتی می)تصَۡبُِ  (دهندقرار می)يََۡعَلوُنَ 

 می) نَعۡبُدُ  (ورزیدکفر می)تكَۡفُرُونَ  (دانندمی)يَعۡلَمُونَ 
ی

 (کنیمبندگ



 09                                                                                                                    آشنایی با قرآن و زبان عری  

( )هلاک میتُهۡلكُِ  ←)هلاک شد( هَلكََ  فَتهُۡلكُِناَ  ←کن  ما را( )هلاک میتُهۡلكُِناَ  ←کن 
َ
 ا؟(کن  ما ر )آیا پس هلاک میأ

 کرد)عَبَدَ 
ی

 می)تَعۡبُدُونَ  ← (بندگ
ی

فَتَعۡبُدُونَ  ← (کنیدبندگ
َ
 می)أ

ی
 (کنید؟آیا پس بندگ

فَنَجۡعَلُ 
َ
  =أ

َ
فَنَضۡۡبُِ دهیم؟(               )آیا پس قرار مینََۡعَلُ  + فَ +أ

َ
  =أ

َ
 زنیم؟()آیا پس مینضَۡۡبُِ  + فَ +أ

 + فعل مضارع = فعل مضارع منفی  لَ               آموزش                          

دمی)يَمُوتُ  دنمی)يَمُوتُ لَ  ← (متر  (آوردایمان نمی)يؤُۡمنُِ لَ  ← (آوردایمان می)يؤُۡمنُِ                                      (متر

 (ددانننمی) يَعۡلَمُونَ لَ  ← (دانندمی) يَعۡلَمُونَ                      (کندضایع نمی)لَ يضُِيعُ  ← (کندضایع می)يضُِيعُ 

 می)تَعۡبُدُونَ 
ی

 نمی)لَ تَعۡبُدُونَ  ← (کنیدبندگ
ی

 (شودمینائل ن)لَ يَناَلُ  ← (شودنائل می)يَناَلُ             (کنیدبندگ

ِقُ  قُِ  ← (گذاریمفرق می) نُفَر   شنود(نمی)لَ يسَۡمَعُ  ← (شنودمی)يسَۡمَعُ                  (گذاریمفرق نمی) لَ نُفَر 

 (ندارددوست )لَ يَُبُِّ  ← (دوست دارد)يَُبُِّ        (دنکننمی تشکر ) لَ يشَۡكُرُونَ  ← (کنندتشکر می) يشَۡكُرُونَ 

        (کنندپنهان نمی)لَ يكَۡتُمُونَ  ← (کنندپنهان می) يكَۡتُمُونَ 

 (کننداحساس نمی) لَ يشَۡعُرُونَ  ← (کننداحساس می) يشَۡعُرُونَ 

فَلََ يشَۡكُرُونَ  ← (کنندتشکر می) يشَۡكُرُونَ 
َ
 (کنند؟آیا پس تشکر نمی) أ

 + فعل مضارع مجزوم = فعل نهی لَ               آموزش                          

 صیاز آخر آن حذف شده باشد )بجز « ن»و همچنیر  حرف  فعل مضارغ که إعراب حرف آخر آن ساکن شده باشد 
ٔ
 غه

 گویند. « مجزوم»را  جمع مؤنث(

 (نگویید)لَ تَقُولوُاْ  ← (گوییدمی)تَقُولوُنَ                   (قرار نده) تََۡعَلۡ لَ  ← (دهیقرار می) تََۡعَلُ 

ید)ترَۡفَعُو اْ لَ  ← (بریدبالا می) نَ ترَۡفَعُو                       (نباش) لَ تكَُن ← (باسیی می)تكَُونُ   (بالا نتی

كُلوُ    (مسخره نکند)يسَۡخَرۡ  لَ  ← (کندمسخره می) يسَۡخَرُ 
ۡ
كُلوُ اْ لَ  ← (خوریدمی) نَ تأَ

ۡ
 (نخورید)تأَ

 (گردانتنگ م)تزُغِۡ لَ  ← (گرداث  تنگ می) تزُغُِ     (باطل نکنید)لَ تُبۡطِلوُاْ  ← (کنیدباطل می) نَ تُبۡطِلوُ

یدنگ)تَتَّخِذُواْ لَ  ← (یدگتر می) نَ تَتَّخِذُو سُو                 (تر سُواْ لَ  ← (کنیدتجسس می)نَ تَََسَّ  (س نکنیدتجس)تَََسَّ

 (نیدپنهان نک)لَ تكَۡتُمُواْ  ← (دیکنپنهان می) تكَۡتُمُونَ                 (پس ننشیر  )فَلََ تَقۡعُدۡ  ← (نشین  می)تَقۡعُدَ 

ْ  ← (نشینیدمی) نَ تَقۡعُدُو ← (نشست)قَعَدَ   (پس ننشینید) فَلََ تَقۡعُدُوا

 شوند. غاز میآ لَ فقط در مجزوم بودن فعل نهی است وگرنه هر دو با نهی و مضارع منف  دقت کنید که فرق بیر  فعل 
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 + فعل مضارع مجزوم = ماضی نقلی منفی  لمَۡ               آموزش                          

لمَۡ  ← (بین  می)ترََىٰ                                 (اندندیده)لمَۡ يرََوۡاْ  ← (بینندمی)يرََوۡنَ 
َ
 (ای؟آیا ندیده) ترََ أ

كُونُ 
َ
كُن ← (باشممی) أ

َ
لمَۡ نكَُن  ← (باشیممی) نكَُونُ                             (امنبوده) لمَۡ أ

َ
 (ایم؟آیا نبوده)أ

 (ایمنداده قرار )لمَۡ نََۡعَل  ← (دهیممیقرار )نََۡعَلُ                              (نداده است)لمَۡ يؤُۡتِ  ← (دهدمی)يؤُۡتِِ 

 (اندنماز نگزارده)لمَۡ يصَُلُّواْ  ← (گزارندنماز می)يصَُلُّونَ 

 (اندانجام نداده)يَفۡعَلوُاْ لمَۡ  ← (دهندانجام می) نَ يَفۡعَلُو

 (اندملحق نشده)يلَۡحَقُواْ لمَۡ  ← (شوندملحق می) نَ يلَۡحَقُو

    آموزش                          
ٔ
 + فعل مضارع = فعل ماضی اسصمراری (نَ كا ) ماضی صیغه

به تنهاثی در جمله بیاید معنای خودش را دارد، اما اگر به همراه فعلی دیگر باشد  نَ كَتوجه داشته باشید که اگر فعل 

باشد( )می يكَُونُ شود و مضارع آن صیغه صادر می ۱۲)بود( فعل ماض  است که از آن  نَ كَباید رویــهم معنا شوند. 

 گردد. صیغه مطابق صرف فعل مضارع صادر می ۱۲که از آنهم است  

 فعل ماض  
ٔ
 در فعل ماض   نَ كَچهارده صیغه

ً
 به همان ترتینی که قبلا

ٔ
 از:  ند گفته شد، عبارت( ۱۳)صفحه

ٰ  (ند)بود كََناَ .۴    )بود( كََنَ  .۱ ٰ  (ند)بودكََنَتاَ . ۵    )بود( كََنتَۡ  .۲    (ند)بودكََنوُاْ  .۳   مثن    (ند)بودكُنَّ . ۶    مثن 

ٰ  (ید)بود اكُنتُمَ . ۸      (ی)بودكُنتَ . ۷ ٰ  (ید)بودكُنتُمَا . ۱۱      (ی)بود كُنتِ . ۱۲      (ید)بودكُنتُمۡ . ۱      مثن    مثن 

 (یم)بودكُنَّا . ۱۲     (م)بود كُنتُ . ۱۳     (ید)بودكُنتَُّ . ۱۴

تمراری ماض  اسبهمراه یک فعل مضارع بیاید، آن فعل مضارع را به صورت  نَ كَهای فعل حال اگر یکی از این صیغه

 یکسان داشته باشند، برای مثال هر دو  نَ كَکنیم و کاری به معنای فعل ترجمه می
ٔ
نداریم. البته هر دو فعل باید صیغه

 ماض  بوده و فعل بعدی مضارع باشد.  نَ كَجمع مذکر مخاطب باشند و 
 فتند( ر می –رفتید می –رفتیم می –رفت می –رفن  می –رفتم تمراری در فارسی: )میصرف کردن فعل ماض  اس

كُلََنِ                 خواست()میكََنَ يرُِيدُ  ← (خواهدمی)يرُِيدُ 
ۡ
كُلََنِ  ← (خورندمی)يأَ

ۡ
ٰ )میكََناَ يأَ  خوردند( مثن 

 تند(گف)دروغ می كََنوُاْ يكَۡذِبوُنَ  ←گویند( )دروغ میيكَۡذِبوُنَ              دانستند()می كََنوُاْ يَعۡلمَُونَ  ←دانند( )میيَعۡلمَُونَ 

            کردند(عت می)صن كََنوُاْ يصَۡنَعُونَ  ←( کنندصنعت می)يصَۡنعَُونَ        پنداشتید()می كُنتمُۡ تزَعُۡمُونَ  ←پندارید( )میتزَعُۡمُونَ 

 کردند(می )مخف  كََنوُاْ يُُفُۡونَ  ← (دکننمیمخف  ) يُُفُۡونَ           گفتید()میكُنتُمۡ تَقُولوُنَ  ← (یدئگو می) تَقُولوُنَ 

 رفتند آن را(گ)به شوخ  می يسَۡتهَۡزءُِونَ  ۦكََنوُاْ بهِِ            کردید()پنهان می كُنتمُۡ تكَۡتُمُونَ  ←( کنیدپنهان می)تكَۡتمُُونَ 
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  + فعل مضارع = مسصقبل )زمان آینده( سَوفَۡ  یا   سَ   آموزش                          

 (خواهند گفت)سَيقَُولوُنَ  ← (گویندمی)يَقُولوُنَ                         (خواهد گفت)سَيقَُولُ  ← (گویدمی)يَقُولُ 

 (خواهید یافت)سَتَجِدُونَ  ← (یابیدمی)تََِدُونَ              (قرار خواهد داد) سَيَجۡعَلُ  ← (دهدقرار می) يََۡعَلُ 

 (خواهد داد پاداش)سَيَجۡزيِ  ← (دهدمی پاداش)يََزۡيِ           (خواهیم نوشت) سَنَكۡتُبُ  ← (نویسیممی) نكَۡتُبُ 

 (مرا  دیدپس خواهی) فسََوۡفَ ترََىنِٰ  ← (بین  مرامی)ترََىنِٰ    (خواهید دانست) سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ  ← (دانیدمی) تَعۡلَمُونَ 

 (باز خواهیم گرداند آن را)سَنُعِيدُهَا  ← (گردانیم آن راباز می)نعُِيدُهَا 

كۡتُبُ 
َ
كۡتُبهَُا  ← (نویسممی) أ

َ
 (پس خواهم نوشت آن را)فَسَأ

 (ختی خواهد داد آنها را)ينَُب ئِهُُمُ سَوۡفَ  ← (دهد آنها راختی می)ينَُب ئِهُُمُ 

 !و در ظاهر هر دو نقش یکساث  ایفاء میـکنند تا بحال به دقت مشخص نشده است«  سَوۡفَ  »و «  سَ »فرق بیر  

 منفی لنَ   آموزش                                    
ٔ
 + فعل مضارع = آینده

 (داخل نخواهد شد)لنَ يدَۡخُلَ  ← (شودداخل می) يدَۡخُلُ 

 مؤنث (راض  نخواهد شد)لنَ ترَۡضََٰ  ← (شودراض  می)ترَۡضََٰ 

 
ٔ
  «مفرد مؤنث غایب»دقت کنید در فعل مضارع، صیغه

ٔ
اید است و از روی جمله ب «مفرد مذکر مخاطب»شبیه صیغه

 اگر خطاب به مذکر باشد، معن  آن )راض  نخواهی شد( است.  لنَ ترَۡضََٰ برای مثال  بفهمیم که منظور کدامیک است. 

 (پس قبول نخواهد شد)فلَنَ يُقۡبلََ  ← (شودقبول می) يُقۡبلَُ 

 (مرا نخواهی دید)لنَ ترََىنِٰ  ← (بین  مرامی)ترََىنِٰ 

 مذکر (یافتنخواهی پس )فلَنَ تََِدَ  ← (یاثی می) تََِدُ 

ر می) يضَُُّۡ  ر نخواهد کرد)فلَنَ يضََُّۡ  ← (کندصر   (پس صر 

ن آموزش                               
َ
ٰ ؛  أ امی  ...؛  لكَِۡ  ؛  كَۡ  ؛  حَتَّ ی  + فعل مضارع = مضارع الی 

ن يضَۡۡبَِ  ← (زندمی) يضَۡۡبُِ 
َ
ن تبَۡتَغُواْ  ← (جوئیدمی)تبَۡتَغُونَ                            (که بزند)أ

َ
 (که بجوئید)أ

ٰ نرََى  ← (بینیممی) نرََىٰ  ن يؤُۡمِنوُاْ  ← (آورندایمان می)يؤُۡمِنوُنَ                    (تا اینکه ببینیم)حَتَّ
َ
  (ن بیاورندکه ایما)أ

 (تا تسبیح کنیم تو را)كَۡ نسَُب حَِكَ  ← (کنیم تو راتسبیح می)كَ نسَُب حُِ 

 (برای اینکه نباشد)لكَِۡ لَ يكَُونَ  ← (باشدنمی) لَ يكَُونُ 
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طی همچنیر  اگر جمله به صورت  امی باشد، باید فعل مضارع را به صورت سری  ترجمه کنیم. الت  

 (ت کنیداگر غفل)لوَۡ تَغۡفُلُونَ  ← (کنیدغفلت می)تَغۡفُلوُنَ                    (اگر بخواهیم)نشََا ءُ لوَۡ  ← (خواهیممی)نشََا ءُ 

 (دنکن  انگمراهتاگر  )يضُِلُّونكَُمۡ لوَۡ  ← (دنکنمی گمراهتان)يضُِلُّونكَُمۡ           (اگر بدانیم)نَعۡلَمُ لوَۡ  ← (دانیممی)نَعۡلَمُ 

 « امر» فعل  آموزش                                                      

 بروند(  –بروید  –برویم  –برود  – برو –در فارسی: )بروم  امر صرف کردن فعل 

 صیغهبکار میالبته فعل امر در فارسی بیشت  برای دوم شخص )مخاطب( 
ٔ
امی هرود و بقیه  ستند. ها به صورت الت  

امی ترجمه میفعل امر برای مخاطب است و صیغهدر عرثی هم   شوند. های غایب و متکلم به صورت الت  

ٰ  (بروید) ذۡهَباَ  ٱ      (برو) ذۡهَبۡ ٱ ← مذکر مخاطب ْ ٱ      مثن   )الفِ ابتدای فعل را با کسه تلفظ کنید(      (بروید) ذۡهَبوُا

ٰ  (بروید) ذۡهَباَ  ٱ     (برو) ذۡهَبِ ٱ ←مؤنث مخاطب   (بروید) ذۡهَبَ ٱ      مثن 

 فعل را نگاه کنید، اگر حرکت آن دومیر  
ٔ
تلفظ  مه ضبود پس الف ابتدا را نتر  با حرکت ضمه حرف از حروف اصلی و ریشه

 بخوانید. کسه کنید و در غتر این صورت، آن را با حرکت  

ْ ٱ       (پس بزن) ضَۡبِۡ ٱفَ       (بزن) ضَۡبِٱ  (بزنید آن را) ضَۡبِوُهُ ٱ      (بزنید) ضَۡبِوُا

بِ ٱ ْ ٱمؤنث            (بنوش) شََۡ بوُا ْ ٱ            (بشنو) سۡمَعۡ ٱ        (بنوشید) شََۡ  (بشنوید) سۡمَعُوا

 ه بخوانید()الفِ ابتدا را با ضم  مؤنث  (پس بنگر) نظُريِٱفَ      (ماب بنگر) نظُرۡناَٱ     (بنگرپس ) نظُرۡ ٱفَ      (بنگر) نظُرۡ ٱ

ْ ٱ ْ ٱفَ       (بنگرید) نظُرُوا  (بنگرید بما) نظُرُوناَٱ       (بنگریدپس ) نظُرُوا

 (پس بنویسید آن را) كۡتُبوُهُ ٱفَ        (پس بنویس ما را) كۡتُبۡناَٱفَ        (بنویس) كۡتُبۡ ٱ

ْ ٱ    (یاد کن مرا) ذۡكُرۡنِ ٱ    (یاد کن) ذۡكُرۡ ٱ  (یاد کنید آن را) ذۡكُرُوهُ ٱ    (یاد کنید) ذكُۡرُوا

ْ ٱفَ   مؤنث (یاد کنید) ذكُۡرۡنَ ٱ    (پس یاد کنید مرا) ذكُۡرُونِ  ٱفَ     (پس یاد کنید) ذكُۡرُوا

ٰ       (داخل شوید) دۡخُلََ ٱمؤنث       (داخل شو) دۡخُلِ ٱ     (داخل شو) دۡخُلٱ ْ ٱمثن     (داخل شوید) دۡخُلُوا

 .کنندایجاد می( در حروف اصلی آنها وجود دارد، در فعل امر هم اشکال ی،  ا ،  و افعالی که )

 (پس بگوئید)فَقُولوُاْ       (بگوئید)قوُلوُ اْ        (پس بگو)فَقُلۡ        (بگو) قلُۡ 

ٰ  (پس بخورید)فكَُُلَ  كُُلِ       مؤنث (بخور)كُُلِ       مثن 
 مؤنث (پس بخور)فَ

 (پس بخورید آن را)فكَُُوُهُ       (پس بخورید)فكَُُوُاْ       (بخورید)كُُوُاْ 

ید)خُذُواْ       (پس بگتر )فَخُذۡ       (بگتر )خُذۡ  ید آنها را)فَخُذُوهُمۡ        (بگتر  (پس بگتر
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 « مجهول» فعل آموزش                                                    

ت گرفته و حرک« ضمه»آید. در این صورت، اولیر  حرف فعل میمجهول اگر فاعل در جمله نباشد، فعل به صورت 

ات جزثی می  حروف تغیتر
ٔ
 .دارند قواعد خاص خود رای( اینجا هم ، ا  ،البته حروف )و  کنند. بقیه

شت) قَتلََ                             (نوشته شد) كُتبَِ  ← (نوشت)كَتَبَ 
ُ
 (کشته شد) قُتلَِ  ← (ک

                                  (شد جمع)جَُعَِ  ← (جمع کرد)جَََعَ                                      (زده شد) ضَُبَِ  ← (زد) ضَََبَ 
 (شد ذبح)ذُبحَِ  ← (ذبح کرد)ذَبحََ                              (خلق شد)خُلقَِ  ← (خلق کرد) خَلَقَ 

لَ                                     (یاد شد)ذكُرَِ  ← (یاد کرد) ذَكَرَ 
َ
 (شد پرسیده)سُئلَِ  ← (پرسید)سَأ

 (خوانده شد)دُعَِِ  ← (کرد، خوانددعا  ) دَعَ                                      (شد گفته)قيِلَ  ← (گفت)قاَلَ 

خَذَ 
َ
خِذَ  ← (گرفت)أ

ُ
خُذُ                                  (گرفته شد)أ

ۡ
دمی)يأَ  (شودگرفته می)يؤُۡخَذُ  ← (گتر

 می)يَعۡبُدُونَ 
ی

 می) يُعۡبَدُونَ  ← (کنندبندگ
ی

 (دشونخوانده می)يدُۡعَوۡنَ  ← (خوانندمی)يدَۡعُونَ        (شوندبندگ

 مزیدهای افعال )بابآموزش                                            
ی
  (ثلای

 
ُ
ده لاثی مجرد )فعلی که فقط سه حرف اصلی دارد( وارد این بابها شبابهای افعال، اوزان خاض هستند که برخ  از افعال ث

 به این افعال اضافه می
 
را ا شود و لذا آنهو در این میان، حروف

 اند. ثلاثی مزید )اضافه شده( گفته

ه حرف ثلاثی مزید، باید سبرای وارد کردن فعل به یکی از بابهای 

اصلی آن فعل را به ترتیب جایگزین سه حرف )ف ع ل( در باب 

ل توان به معاث  متنوغ از آن فعمذکور نمود. به این ترتیب می

 دست یافت. 

ولیر  کنیم، ا لافعَ إِ )رفت( را وارد باب  بَ ذَهَ فرض مثال اگر فعل 

 ماض  آن می
ٔ
ذهَبَ شود صیغه

َ
های فعل )بُرد( مابف  صیغه أ

، مانند همان که در بخش ماض  گفتیم صرف می ود. شماض 

 مضارع آن می
ٔ
 برد( و ب)می يذُهبُِ شود همچنیر  اولیر  صیغه

ٔ
قیه

 شود. ها همانند فعل مضارع صرف میصیغه

 )باب( مصدر مضارع ماض  

 
َ
 لافعَ إِ  لُ فعِ يُ  لَ فعَ أ

 تفَعِيل لُ عِ  يُفَ  فَعَّلَ 

 مُفَاعَلَة يُفَاعِلُ  فاَعَلَ 

 لتَفَاعُ  تفََاعَلُ يَ  تَفَاعَلَ 

لَ  لُ يَ  تَفَعَّ  لتَفَعُّ  تفََعَّ

 إفِتعَِال يفَتَعِلُ  إفِتَعَلَ 

 إنِفِعَال ينَفَعِلُ  إنِفَعَلَ 

 إسِتفِعَال يسَتفَعِلُ  إسِتفَعَلَ 
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  مصدر جزء اسم است. فعلی است که زمان ندارد، مصدر ،  و . . .؛ در زبان عرثی
، خوردن، نوشی    مانند رفی  

 إسِتفِعَال    الإنِفِعَ     إفِتعَِال    لتَفَعُّ     لتَفَاعُ     مُفَاعَلَة    تفَعِيل    لافعَ إِ     مصدر بابهای ثلاثی مزید عبارتند از: 
عول را توضیح دهیم، به این مثالها در زبان فارسی توجه کنید که چگونه فعلی که نیاز به مفقبل از اینکه کاربرد این بابها 

 ندارد، دارای مفعول شده است. در واقع، عمل همان است ولی شکل فعل تغیتر کرده است: 

 .ندرساحسن، نامه را  ←. درسینامه                             .خواباندمادر، کودک را  ←. خوابیدکودک 

 .دآور رضا، یوسف را  ←. آمدیوسف                                      .دبر رضا، یوسف را  ←. رفتیوسف 

 .ندایستارا  ماشیر  ، محمد  ←. ایستاد .                          ماشیر  نازل کرد خداوند، باران را  ←. نازل شدباران 

  دیمز  کاربرد افعال ثلاثی: 

 همانند مثالهاثی که در بالا گفته شد.  ،کنند دار میمفعول را مفعول بدونفعل  لیتفعو فعال إ هایباب

نزَلَ  ← (نازل شد) نزََلَ  مانند: 
َ
لَ  ؛ (نازل کرد)أ  (نازل کرد)نزََّ

 (مبارزه کرد)تلََ اقَ   :رود. مانندفاعل و مفعول بکار می یر  مشارکت ب یبرامفاعلة باب 

 (درگتر شدن) تََاَصُم :. مانندرود بکار میدو فاعل  یر  مشارکت ب برایتفاعل باب 

ل  هایباب عُّ
َ
ف
َ
 . رونداثر بکار می رشیپذ یبرانفعال إ و فتعالإ ،ت

  (ترکید) نفَجَرَ ٱ ؛ (اجتماع کرد) جۡتَمَعَ ٱ؛  (بشکل درآمد)تَمَثَّلَ  مانند: 

 است.  دنبو  یطلب کار در خواست و در  یبراستفعال إباب 

 کرد ) سۡتَكۡبََ ٱ ؛ (طلب بخشش کرد) سۡتَغۡفَرَ ٱمانند: 
ی

 بودطلب بزرگ
ی

 (، خواهان بزرگ

 توان وارد هر باثی نمود، بلکه تنها برخ  از افعال قابلیت ورود به بعض  از بابها را دارند. البته هر فعلی را نمی

ذۡهَبَ  : إفعالباب  ← (رفت)ذَهَبَ 
َ
  (بَردمی) يذُۡهبُِ  ← (بُرد)أ

نزَلَ  : إفعالباب  ← (فرود آمدنازل شد، ) نزََلَ 
َ
 (فعل مضارع در قران ندارد) ← (نازل کرد، فرود آورد)أ

منَِ 
َ
  (آوردایمان می)يؤُۡمنُِ  ← (ایمان آورد)ءَامَنَ  : إفعالباب  ← (ایمن شد) أ

قاَمَ  : لفعاإباب  ← (برخاست)قاَمَ 
َ
  (بر پا میـکند) يقُِيمُ  ← (بر پا کرد)أ

ضَلَّ  : لفعاإباب  ← (گم شد)ضَلَّ 
َ
  (کندگمراه می)يضُِلُّ  ← (گمراه کرد)أ

یک بودن) شَِۡك شََۡكَ  : لفعاإباب  ← (سری
َ
یک کرد) أ یک می) يشُۡۡكُِ  ← (سری   (کندسری

نۢبَتَ  : لفعاإباب  ← (روئید)تَ نَبَ 
َ
  (رویاندمی)ينُۢبتُِ  ← (رویاند) أ
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لَ  : تفعیلباب  ← (نازل شد، فرود آمد) نزََلَ  ِلُ  ← (نازل کرد، فرود آورد)نزََّ   (آوردکند، فرود مینازل می)ينَُ 

بَ  : تفعیلباب  ← (دروغ گفت) كَذَبَ  بُ  ← (دروغ شمرد، تکذیب کرد)كَذَّ ِ   (ندکشمارد، تکذیب میدروغ می)يكَُذ 

  (کندتلاش می)هدُِ ايََُ  ← (تلاش کرد)هَدَ اجَ  : مفاعلهباب  ← (تلاش) جُهۡد

 (فعل مضارع در قران ندارد) ← (عهد بست)هَدَ عَ  :مفاعله باب  ← (عهد کرد)عَهِدَ 

  (شوددرگتر می) يَُتۡصَِمُ  ← (درگتر شد) خۡتَصَمَ ٱ : عالتإفباب  ← (درگتر ) خَصۡم

  (دهدگوش می)يسَۡتَمِعُ  ← (گوش داد) سۡتَمَعَ ٱ : لفتعاإباب  ← (شنید)سَمِعَ 

  (شودیاری می) ينَتَصُِ  ← (یاری شد) نتَصََ ٱ : لفتعاإباب  ← (یاری کرد) نصَََ 

  (یابدهدایت می)يَهۡتَدِي  ← (هدایت یافت) هۡتَدَىٰ ٱ : لفتعاإباب  ← (هدایت کرد)هَدَى 

 (جُسی   ) بتۡغَِا ءَ ٱ ← (جویدمی)يبَۡتَغِ  ← (جُست) بۡتغَََٰ ٱ : لفتعاإباب  ← (... ؟)بَغََٰ 

لباب  ← (بزرگ بود) كَبَُ  ُ  ← (فعل ماض  در قران ندارد) : تفعُّ  می) يَتكََبَّ
ی

  (کندبزرگ

ل باب  ← (قبل) قَبلۡ   (کندقبول می)يَتقََبَّلُ  ← (قبول کرد) تَقَبَّلَ  :تفعُّ

  (شوددگرگون می)ينَقَلبُِ  ← (دگرگون شد) نقَلَبَ ٱ : لنفعاإباب  ← (قلب) قلَۡب

  (کندطلب عجله می)يسَۡتَعۡجِلُ  ← (طلب عجله کرد) سۡتَعۡجَلَ ٱ : لستفعاإباب  ← (عجله کرد) عَجِلَ 

 اول از فعل ماض  و مضارع بیان شده است و از هر کدام می
ٔ
صیغه نظتر آنچه که  ۱۲تواند البته در اینجا فقط صیغه

 در فعل ماض  و یا مضارع گفته شد صادر شود. 

 می
 
 اضافه شده و یا در انتها به ضمایر متصل وصل شوند.  توانند به ابتدای این افعالدر اینجا نتر  حروف

ی دارد ولیکن تا بحال برای بعض  از آنها معادل فارسی مناسنی یافت نشده است  فعلبینید که می ، معن  متغتر در هر باثی

 اند که جای کار بسیار دارد! ترجمه شدهو با حدس و گمان و بطور حدودی 

لَ برای مثال دو فعل  نزَلَ و  نزََّ
َ
 !؟ و ...  كۡتَسَبَ ٱ ، كَسَبَ اند و یا را یکسان ترجمه کرده أ

    از افعال ثلاثی مزید، آخرین حرف فعل ماض  آن را ساکن کرده و فعل امر برای ساخی 
ً
ا آخر مانده  حرف یکی بهاکتی

 کنیم. ادا میرا با حرکت کسه 

نزَلَ 
َ
نزِلۡ  :امر فعل  ← (نازل کرد)أ

َ
 (تلاش کن) هدِاجَ  :امر فعل  ← (تلاش کرد)جَاهَدَ                           (نازل کن)أ

 (کن  گوش) سۡتَمِعۡ ٱ :امر فعل  ← (گوش داد) سۡتَمَعَ ٱ                      (قبول کن)تَقَبَّلۡ  :امر فعل  ← (قبول کرد)تَقَبَّلَ 

 (بخشش کنطلب ) سۡتَغۡفرِۡ ٱ :امر فعل  ← (طلب بخشش کرد) سۡتَغۡفَرَ ٱ
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   کلمات  خی    اقدام به ساه است، گرفتایرانیان با مشاهدهٔ روسیی که خداوند در مورد بابهای ثلاثی مزید در قران بکار

فعل ماض  و  اند چرا کهاند. البته فقط از مصدر بابها برای تولید کلمات استفاده کردهو زبان خود را غن  کردهکرده 

 در زبان عرثی وجود ندارند! مضارع آنها با ساختار زبان 
ٰ  فارسی همخواث  ندارد. برخ  از این کلمات حن 

 کلمات دقت کنید تا اینکه متوجه شوید از هر کدام از این بابها چه معناثی حاصل 
ٔ
ه این ترتیب ، بشده استبه ریشه

 گردد. تسلط شما به زبان فارسی هم بیشت  می

اجلاس، اجراء، اخراج، اخطار، احداث، احضار، ارسال، ارشاد، ارفاق، اسکان، اجبار، اتهام، اتمام، اثبات،  ← إفعالباب 

 ...اهمال،انشاء، انکار، اسهال، اشغال، اعدام، اعزام، اعلام، اعلان، إعمال، افراط، اقرار، اکراه، امکان، امضاء، امداد، 

، تبعید، تثبیت،  ←تفعیل باب  ، تبختر ، تأثتر ، تحلیل، تحقی، حصیلتتأسیس، تأمیر  ، ق، تحویل، تحسیر  تحمیل، تدفیر 

 ، ، تغیتر ، تعویض، تعییر  ، تطمیع، تعریف، تعمتر یــــح، تشکیل، تصحیح، تصمیم، تضمیر  تدریس، ترتیب، تسهیل، تسی

، تفهیم، تفریق،  ، تقسیم، تفستر  ...تهدید وزین، توضیح، تتکریم، تکمیل، تکلیف، تمدید، تنظیم، تکذیب، تقریب، تکثتر

ره، مشاهده، مشاو  مسابقه،مباحثه، مبارزه، مبادله، محاسبه، محاصره، مخاطره، مداخله، مراجعه،  ←له مفاعباب 

 ...، موازنه مناظرهمکاشفه، مکاتبه، معاوضه، معالجه، معامله، معادله، معاینه، مشاجره، مصاحبه، مصالحه، مضاربه، 

تعارف، امل، تعتشابه، تصاعد، تصادم، تصادف، تظاهر، تسامح، تداوم، تداغ، تداخل، تبادل، تجاهل،  ←ل تفاعُ باب 

 ... هاجم،تتواضع، توازن، تناسل، تنازع، تناسب، تمایل، تمارض، تعادل، تعارض، تفاخر، تفاهم، تقاطع، تکامل، 

ل باب  تأهل، تبسم، تبحر، تجمع، تجمل، تجسم، تحول، تحصن، تحمل، تخصص، تسلط، تشنج، تشیع،  ←تفعُّ

ع، تعصب، تعفن، تعلق، تقلب،  ، تشکر، تض  ، تکتی  ... ،ولد ت، توجه، توقف، تنفر تملک، تمکن، تملق، تمرد، تکدر، تکتی

اع، اختیار، ارتفاع، استناد، اشتغال، اعتقاد، اعتبار، ابتداء، ابتکار،  ← عالتإفباب  اجتماع، احتساب، احتمال، اخت 

اض، اغتشاش، افتضاح، افتخار، افتتاح، اعتماد، اعتدال،  اف، اعت     انتظارنتشار، اانتفاع، امتحان، اکتشاف، ، قتدار ااعت 

، انزجار، انزواء، انسجام، انسداد، انشعاب، انضاف، انضمام، فار انحلال، انحانجماد، انبساط،  ← فعالنإباب 

  انهدامار، انکسانضباط، انطباق، انعکاس، انعطاف، انعقاد، انفجار، انقباض، انقلاب، انقراض، انقضاء، انقطاع، انقیاد،  

دعا، استخدام، استمداد، استدلال، استاستخراج، استحمام، استحضار، استحکام، استحقاق، استثمار،  ← فعالستإباب 

احت، استشمام،   ، استکبار استقلال، استقرار، استقبالاستفراغ، استفهام، استفاده، استعلام، استعلاج، استعمال، است 

ه کردن با اضافبرای مثال پدید آمده است. از دل این کلمات، واژگان دیگری نتر  البته کار به همیر  جا ختم نشده و 

 دیگر بدست آمده استب« م»حرف
ٔ
، یک کلمه اث   و ...  ه ابتدای آنها و ایجاد تغیتر
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 مفعولو اسم فاعل اسم                    آموزش                              

 . باشد( میمَنصُورنتر  بر وزن مفعول )اسم مفعول و است ( ناَصِ )در افعال ثلاثی مجرد بر وزن فاعل اسم فاعل 

  (یاری شده) مَنصُور ← (گریاری) ناَصِ  ← (یاری کرد)نصَََ 

  (ستمدیده) مَظۡلوُم ← (ستمگر) لمِاظَ  ← (ستم کرد) ظَلَمَ 

  (جادو شده) مَسۡحُور ← (جادوگر) حِراسَ  ← (جادو کرد)سَحَرَ 

  (دانسته شده) مَعۡلوُم ← (دانا)لمِ عَ  ← (دانست)عَلمَِ 

  (نوشته شده) مَكۡتوُب ← (نویسنده)كََتبِ  ← (نوشت)كَتَبَ 

لَ 
َ
  (پرسش شونده) ولئُ مَسۡ  ← (پرسشگر)سَا ئلِ  ← (پرسید)سَأ

در افعال ثلاثی مزید اسمی است که بجای الف حرف مُ مضموم به ابتدای آن اضافه شده و حرکت یک حرف اسم فاعل 

مُ مضموم به ابتدای آن اضافه شده اسمی است که بجای الف حرف اسم مفعول ( و مُُرۡمِبه آخر مانده، کسه باشد )

 (مُعَلَّمو حرکت یک حرف به آخر مانده، فتحه باشد )

رسَۡلَ 
َ
  (شده فرستاده) مُرسَۡل ← (فرستنده) مُرۡسِل ← : إفعالباب  (فرستاد)أ

ِ  ← :تفعیل باب  (یاد داد)عَلَّمَ  ِ البته واژهٔ  (یاد داده شده)مُعَلَّم  ← (یاد دهنده)م مُعَل   در قران نیست.  ممُعَل 

 در قران نیست. ر مُنتظََ واژهٔ  ← (منتظر، چشم به راه) مُنتَظِر ← : لفتعاإباب  (انتظار کشید) رَ نتَظَ إ

 اسم فاعل و اسم مفعول با نقش کلمه در جمله به عنوان فاعل و یا مفعول، دو موضوع جداگانه است. 

 کلمه( قابلیت آن را ندارد که 
ٔ
 بعدی اینکه هر مصدری )ریشه

ٔ
از آن مشتق ری دیگموارد اسم فاعل و اسم مفعول و یا نکته

 کنیم. اند استفاده میشود، همچنیر  ما فقط از کلماث  که در قرآن ذکر شده

  )برتر(تفضیلی صفت آموزش                                                 

، زیباتدر زبان فارسی با افزودن پسوند )تر( به صفات بدست میصفت تفضیلی  ، بهت   ر، بلندترآید. مانند: بزرگت 

 است. « فُعلٰ »و مؤنث بر وزن « أفعَل»صفت تفضیلی در زبان عرثی برای اسامی مذکر بر وزن 

كۡبَ  ← (بزرگ) كَبيِر
َ
ىٰ  ←مذکر  (بزرگت  ) أ  مؤنث (بزرگت  ) كُبَۡ

ٰ  ← (بالا) عَلِ  عَۡلَ
َ
 مؤنث (بالاتر) عُلۡياَ ←مذکر (بالاتر) أ

حۡسَن ← (نیکو) حَسَن
َ
 مؤنث (نیکوتر) حُسۡنَٰ  ←مذکر  (نیکوتر) أ

قرَۡب ← (نزدیک) قرَِيب
َ
 مؤنث (نزدیکت  ) قرُۡبَٰ  ←مذکر (نزدیکت  ) أ
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صۡغَر ← (کوچک) صَغيِر
َ
 در قران ندارد مؤنثصفت تفضیلی برای  ←مذکر  (کوچکت  ) أ

ظۡلَم ← (ستمگر) ظَالمِ
َ
 صفت تفضیلی برای مؤنث در قران ندارد ←مذکر (ستمگرتر) أ

عۡلَم ← (دانا) عَليِم
َ
 صفت تفضیلی برای مؤنث در قران ندارد ←مذکر  (داناتر) أ

دۡنَٰ  ← (نزدیک شد)دَناَ 
َ
نۡياَٱبا )ال( تعریف  ؛ مؤنث (نزدیکت  ) دُنۡياَ ←مذکر (نزدیکت  ) أ  ادنییعن  همیر   لدُّ

  )جدا(منفلل ی  ضمآموزش                                                

  شود. ای است که جانشیر  اسم میکلمهضمتر  گفتیم که 
ً
توضیح دادیم، اینک  «۱»ضمایر متصل را در صفحه قبلا

 .ندیآجمله می یدر ابتدا شت  یو ب شوند متصل نمی گر یبه کلمات دکه )جدا(  منفصل  ر یضما

نتَ . ۷   (آنها) هُنَّ . ۶   (آن دو) هُمَا. ۵   )او( هَِ  .۲   (آنها) هُم .۳   (آن دو) هُمَا .۴   )او( هُوَ  .۱
َ
نتُمَا. ۸   (تو) أ

َ
 أ

نتُمۡ . ۱   (شما دوتا)
َ
نتِ . ۱۲   (شما)أ

َ
نتُمَا. ۱۱   (تو) أ

َ
ن. ۱۴   (شما دوتا) أ

َ
ناَ  . ۱۳   (شما) تَُّ أ

َ
 (ما) نََنُۡ . ۱۲    (من)أ

در این ترتیب، سه ضمتر اول )مذکر غائب(، سه ضمتر بعدی )مؤنث غائب( و سه ضمتر بعدی )مذکر مخاطب( و سه 

 ضمتر بعد از آن )مؤنث مخاطب( و دو ضمتر آخر مربوط به گوینده یا اول شخص هستند. 

    نحوو صرف    آموزش                                                     

ند کشود، صرف در مورد تغیتر کلمات بصورت جداگانه بحث میتقسیم مینحو و صرف ستور زبان عرثی به دو بخش د

 پردازد. علم نحو به إعراب حرف آخر در کلمات میدر جمله است. در واقع،  و نحو در مورد نقش کلمات

ـــضمه ای است که حرکت حرف آخر آن کلمهمرفوع   ُـ ـــتنوین رفع و یا  ــ ٌـ  باشد.  ــ

ــ فتحهای است که حرکت حرف آخر آن کلمهمنصوب   َـ ــــ نصبتنوین و یا  ـــ ًـ  باشد.  ـــ

ـــ کسهای است که حرکت حرف آخر آن  کلمهمجرور   ِـ ــ جرتنوین و یا  ــ ٍـ ـــ  باشد.  ـ

  ها، اسامی اشاره، حروف اضافه و برخ  از که   بدانید  ضمتر
نیستند و  افعال، إعراب پذیر برخ  از کلمات نظتر بیشت 

 کلمات با توجه به نقش آنها در جمله تغیتر می
 
 کند. همواره حرکت حرف آخر آنها ثابت است. إعراب باف

ی -۴فاعل   -۱  شوند: میمرفوع در جمله، کلماث  که   ختی
ٔ
 اجزاء جمله

، لِـ ...( کلمات بعد از  -۳مُنادا   -۴مفعول   -۱  شوند: میمنصوب در جمله، کلماث  که  ٰ ن، گ، حن  
َ
 حروف ناصبه )أن، ل

، علٰی، عَنکلمات بعد از حروف جر   -۴ ضاف إلیه مُ  -۱ شوند: میمجرور در جمله، کلماث  که 
 
ـ ، الٰی، مِن، ف

َ
 ...( ، لِـ)بِـ ، ک

 بعد برای هر کدام از موارد فوق، مثالهاثی آورده شده است. 
ٔ
 در صفحه
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نَِ  رسَُول  . ۱ ِ ٱ م  ْ يَتۡ  للَّّ رَة   اصُحُف   لوُا طَهَّ  کند صفحاث  پاک را. ای از خداوند، تلاوت میفرستاده﴾ ۴ -﴿سورهٔ بینه   مُّ

 .استمرفوع فاعل بوده و إعراب آن  رسَُول   در این آیه

رَة   اصُحُف   طَهَّ   .استمنصوب مفعول بوده و إعراب آن   مُّ

ِ ٱنام   است. شده مجرور آمده و لذا  نمِبعد از حرف جر  للَّّ

ُ ٱوَ  . . .. ۴  داناثی حکیم است.  ،و خداوند ﴾ ۷۱ - انفال﴿سورهٔ  عَليِمٌ حَكِيمٌ  للَّّ

ی است یعن    ختی
ٔ
ی را به ما میاین فراز از آیه، یک جمله تمام  رساند. بر این اساسعملی در آن انجام نشده و فقط ختی

ی، حروف جر میمرفوع قسمتها و اجزاء آن   ختی
ٔ
وی میباشند. اگر در جمله  نند. کو یا ناصبه باشد از قاعدهٔ خود پتر

َ ٱإنَِّ  . . .. ۳ ءٖ شَهِيدٌ  للَّّ ِ شََۡ
ٰ كُ  ی گواهخداوند  که﴾  ۱۷ - حج﴿سورهٔ  عََلَ  است.  بر هر چتر 

 کلمات آن 
ٔ
 باید همه

ً
ی است و قانونا  ختی

ٔ
َ ٱباشند. اما نام مرفوع این بخش از آیه نتر  جمله  چون بعد از حرف ناص للَّّ

ٔ
به

ءٖ شده، و منصوب آمده است لذا  إنَِّ  ِ شََۡ
ٰ بعد از حرف جر  كُ   شده است. مجرور آمده و لذا  عََلَ

ِ  ۥوجََعَلوُاْ لَُ . ۲ نسَ ٱإنَِّ  جُزءًۡاۚ  ۦمنِۡ عِبَادِه بيِنٌ  نَ الِۡۡ  ﴾ ۱۵ -﴿سورهٔ زخرف  لَكَفُور  مُّ

،  همانا که انسان ناسپاسی آشکار بوده است.  و قرار دادند برای او از بندگانش جزثی

 ِ  است. منصوب مفعول بوده و  جُزءًۡااست. مجرور آمده و لذا  منِۡ بعد از حرف جر  ۦعِباَدِه

ی است و   ختی
ٔ
 قسمت دوم آیه یک جمله

ٔ
 کلمات آن مرفوع است، در این میان کلمه

ٔ
نسَ ٱهمه اه با اینکه در جایگ نَ الِۡۡ

 دارد مرفوع قرار 
ٔ
 ظاهر شده است. منصوب به صورت  إنَِّ ، اما به دلیل وجود حرف ناصبه

   قبل از خود اضافه شده و توضیچ در مورد آن میای است  کلمهمضاف إلیه 
ٔ
 احمد دستمثال:   دهد. که به کلمه

 متعلق به چه کسی است.  «دست»دهد که مضاف الیه بوده و توضیح می« احمد»در اینجا 

 دوم، 
ٔ
 قبل از خود است. برای مثال: صفت  البته ترکیب دیگری وجود دارد که در آن کلمه

ٔ
 ماشیر  بزرگکلمه

 بزرگت   ماشیر  اضافه کنید پس صفت است : « تر»برای تشخیص این دو ترکیب از هم، اگر توانستید به آخر آن 

، إعراب   قبل از خود است اما إعراب صفت در زبان عرثی
ٔ
 باشد. بصورت مجرور میمضاف الیه مانند کلمه

و یا  (ماشیر  بزرگ سفید( همچنیر  در مورد صفت )دست برادر احمدامکان دارد مضاف الیه بیش از یک کلمه باشد )

 (ماشیر  بزرگ احمدترکینی از این دو باشد )

 شمارهٔ )
ٔ
 ۱در آیه

ٔ
رَة  ( در بالای صفحه، کلمه طَهَّ  ماقبل یعن   اصُحُف  صفت   مُّ

ٔ
 است.  اف  صُحُ بوده و إعراب آن شبیه کلمه

 شمارهٔ )
ٔ
 ۳در آیه

ٔ
ءٖ ( کلمه  اضافه شده است و لذا مجرور است.  كُ ِ مضاف إلیه بوده و به  شََۡ
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  اگر ضمتر متصل در انتهای یک کلمه آمده باشند، إعراب بر آخرین حرف آن کلمه و قبل از ضمتر متصل اعمال

 شود. برای می
ٔ
نزِلۡ  رَبَّناَ  ؛  رَبُّناَ وَعَدَناَ مَا  ←توجه کنید « نا»قبل از ضمتر « رب»مثال به إعراب کلمه

َ
   رَب نَِا إلَِٰ ؛  انَ عَلَيۡ  أ

 است. شده مرفوع لذا  و بوده فاعل « رب»آنچه وعده داد بما پروردگارمان،  رَبُّناَ وعََدَناَ مَادر فراز اول 

نزِلۡ  رَبَّناَ  در فراز دوم 
َ
 .استمنصوب مورد ندا واقع شده )منادا( لذا « رب»پروردگارا نازل کن بر ما،  ناَعَلَيۡ  أ

 است. مجرور بعد از حرف جر )إلٰی( آمده و لذا « رب»بسوی پروردگارمان،  رَب نِاَ إلَِٰ و در مورد آخر 

 توان به نقش آنها در آیات ثی برده و معنای آیات را بهت  متوجه شویم. بدین ترتیب با توجه به إعراب کلمات می

    «حروف»إعراب با    آموزش                                                     

 إعراب برخ  از کلمات به جای حرکات با حروف است.  لازم به ذکر است که

ٰ اسامی  ،مثال برای ند که باید مثن  با مجرور ا یمنصوب ( و در حالت انِ باشند با )مرفوع اگر در جاثی از جمله قرار بگتر

ٰ میینِ )   شوند. ( مثن 

 با )مرفوع در حالت جمع سالم مذکر همچنیر  اسامی 
َ
 د. شون( جمع بسته میینَ با )مجرور یا منصوب ( و در حالت ون

 دو دریا ...  ند نیستیکسان ﴾ و ۱۴ -﴿سورهٔ فاطر   . . . لَۡۡحۡرَانِ ٱوَمَا يسَۡتوَيِ . ۱

ی است و  ٰ شده است. انِ باید مرفوع باشد لذا با ) لَۡۡحۡرٱاین جمله ختی  ( مثن 

 ﴾ ... و قرار داد بیر  دو دریا مانعی ... ۶۱ - نمل﴿سورهٔ   . . .  حَاجِزًا لَۡۡحۡرَينِۡ ٱوجََعَلَ بيَۡنَ  . . .. ۴

ٰ شده استنِ یآمده و مضاف الیه است لذا باید مجرور باشد پس با ) بيَۡنَ بعد از  لَۡۡحۡرٱدر این آیه،   .( مثن 

نَّا مِنَّا . ۳
َ
( از ما مسلمان﴾ و ۱۲ - جن﴿سورهٔ   . . . سِطُونَ الۡقَ ٱوَمِنَّا  لمُۡسۡلمُِونَ ٱوَأ ( از ما میانه رو)برخ   ... اند و )برخ 

 
ٔ
ی است و هر دو کلمه  ختی

ٔ
 مرفوع بوده و با ) سِطالقَۡ ٱو  لمُۡسۡلمِٱجمله

َ
 اند. ( جمع بسته شدهون

توُنِ مُسۡلمِِينَ . ۲
ۡ
َّ وَأ لَّ تَعۡلوُاْ عََلَ

َ
 برتری نجوئید بر من و بیائید نزدم تسلیم شدگان. ﴾ ۳۱ -نمل﴿سورهٔ  أ

 ( جمع بسته شده است. ینَ مفعول است و باید منصوب باشد، پس با ) مُسۡلمِدر اینجا 

    اسماء خمسه   آموزش                                                     

 باشند. میاسماء خمسه مورد بعدی که إعراب آنها با حروف است، 

ضمه(  ،هحرکات )فتحه، کس  یصورت که به جا نیدارند، به ا خاض ۀکه قاعد  اند پنج اسم در زبان عرثی این اسماء 

 حرکات با حروف است.  ی. در واقع اِعراب آنها به جاشود یواو( به آخر آنها اضافه م اء،یحروف )الف، 
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 )دارایِ(ذو     )برادر( أخ      )پدر(  أب      پنج اسم سه تا مهمت  هستند که عبارتند از:  نیاز ا

  
ٔ
بکلمه
َ
بوُاگر در جاثی از جمله باشد که مرفوع است به شکل  أ

َ
 آید و اگر منصوب باشد بصورت در می أ

َ
درآمده  باَأ

بِي و اگر مجرور باشد به شکل 
َ
 شود. ظاهر می أ

  
ٔ
 همچنیر  کلمه
َ
خُواگر در جاثی از جمله باشد که مرفوع است به شکل  خأ

َ
ت آید و اگر منصوب باشد بصور در می أ

خَا
َ
خِ درآمده و اگر مجرور باشد به شکل  أ

َ
 شود. می نمایان أ

  باشد  آید و اگر منصوبدر میذُو نتر  چنیر  است و اگر در جاثی از جمله باشد که مرفوع است به شکل  ذُوپیشوند

 شود. ظاهر میذيِ درآمده و اگر مجرور باشد به شکل ذَا بصورت 

ُ ٱوَ   . . .. ۱  ﴾ ... و خداوند دارای برتری عظیم است. ۷۲ -عمران ﴿سورهٔ آل لۡعَظِيمِ ٱ لفَۡضۡلِ ٱذُو  للَّّ

ی    ذُوو  بودهاین جمله ختی
ٔ
 ند. اهر دو مضاف الیه بوده و مجرور شده لۡعَظِيمِ ٱو  لفَۡضۡلِ ٱمرفوع شده است، دو کلمه

جُوجَ مُفۡسِدُونَ فِ  لۡقَرۡنيَۡنِ ٱذَا ا قاَلوُاْ يَ . ۴
ۡ
جُوجَ وَمَأ

ۡ
رۡضِ ٱإنَِّ يأَ

َ
 ﴾ ۱۲ -﴿سورهٔ کهف    . . . لۡۡ

، یأجوج و   منصوب است.  ذَااند ... ؛ ذوالقرنیر  مورد ندا واقع شده و مأجوج مفسدان در زمیر  گفتند: ای ذوالقرنیر 

ۚ وَ . ۳ ِكۡرِ ٱذيِ  لۡقُرۡءَانِ ٱص 
 .صاد و قران دارای ذکر﴾ ۱ - ص﴿سورهٔ  لَّ 

 مضاف الیه بوده و مجرور است.  ذيِدر این آیه، 

  مهم اینکه حرکت 
ٔ
ــنکته َـ ـــاست و حرکت الف هماهنگ با حرف  ـــ ِـ ـــو حرکت یا هماهنگ با حرف  ــ ُـ ا نتر  هماهنگ ب ــ

 کلمه اند. شدید شدهٔ صدای آن حرکاتتاست. در واقع این حروف واو صدای حرف 
ٔ
ای شامل یکی از این حال اگر ریشه

 حروف باشد و بخواهد به وزن خاض درآید، حروف مذکور بر اثر حرکات آن وزن تغیتر شکل می
 
یل تبد دهند و به حرف

 حرکت مورد نظر هماهنگ باشد. صدای شوند که با می

( 
ٔ
ــشود اما بر اثر حرکت می قوََلَ را بسازیم،  فَعَلَ ( بخواهیم وزن قولفرض مثال از ریشه َـ ه قبل از حرف واو، حرف واو ب ـــ

 آید. درمی قاَلَ کند و به شکل حرف الف تغیتر پیدا می

 حذف ف )ا و ی( سه حر توانیم دلیل تغیتر بر این اساس تا حدودی می
 
ٰ اگر حرف در وزنهای مختلف را متوجه شویم. حن 

( 
ٔ
ید کقلُشده باشد با توجه به حرکت حرف ماقبل آن، قابل تشخیص است. برای مثال کلمه ه با توجه ( را در نظر بگتر

ـــبه حرکت  ُـ  حذف شده است.  توان حدس زد که حرف بعدی آن واو بوده کهروی حرف قاف می ــ

  همچنیر  کلماث  مانند ِ اگر مورد  ،است( آمده ي)قوم من( که در انتهای آنها ضمتر متصل ) مِ قوَۡ )پروردگارم(،  رَب 

ند و باید چون ندا واقع شوند    ن کلماتآاز آخر با حرکت فتحه ناهماهنگ است لذا این حرف  يحرف إعراب فتحه بگتر
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 می  شده و اثر آن به شکل حرکتحذف 
 
 ماند. کسه باف

ِ ا يَ  لرَّسُولُ ٱوَقاَلَ . ۱ ْ ٱإنَِّ قوَۡمِ رَب  َذُوا ا لۡقُرۡءَانَ ٱهَذَٰا  تََّ  ﴾ ۳۲ -﴿سورهٔ فرقان  مَهۡجُور 

 ، قوم من از این قران دوری گزیدند. و رسول گفت: ای پروردگارم

  واو عطف   آموزش                                                     

  ،د که به « و»حرف هر گاه بیر  دو یا چند کلمه ان نقش آن کلمات در جمله یکس معروف است،واو عطف قرار بگتر

 .باشد دیگر شبیه همهم باید إعراب آن کلمات بوده و 

هَا ا يَ . ۱ يُّ
َ
رسَۡلۡنَ  لنَّبُِّ ٱأ

َ
ا اكَ شَ اإنَِّا  أ ا  وَ هِد   ِ ا وَ مُبَشۡ   ﴾ ۲۵ -﴿سورهٔ احزاب  نذَِير 

، ما تو را فرستادیم )بعنوان(   .ایو هشدار دهنده و مژده دهنده شاهد ای پیامتی

 هر سه کلمه در انتهای آیه که واو عطف بیر  آنهاست، نقش مفعولی داشته و لذا إعراب آنها یکسان و منصوب است. 

۴ .. . .  ِ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب َٰٓئكَِةِٱ وَ  لۡأٓخِرِ ٱ لَۡوَۡمِ ٱ وَ  للَّّ  ﴾ ۱۷۷ -﴿سورهٔ بقره  . . . لنَّبيِ ـِنَۧ ٱ وَ  لۡكِتاَبِ ٱ وَ  لمَۡلَ

 کلماث  که واو عطف بیر  آنهاست به علت حرف جر ) بِـ ( قبل از نام 
ٔ
اند. دهمجرور ش« الله»در این فراز از آیه، همه

 
ٔ
ِ ٱهمچنیر  کلمه ه شده که جمع بستشاید بظاهر إعراب آن فتحه باشد ولی چون جمع مذکر سالم است با )ینَ(  نَ ـۧ لنَّبيِ 

 درست است. 

 اند، نقش یکساث  در جمله داشته و إعراب آن کلمات هم باید گفتیم کلماث  که با حرف واو عطف از هم جدا شده

 اینگونه نبشبیه همدیگر باشد، 
ً
 د پس نقش آن کلمات در جمله متفاوت از هم است. و اگر استثنا

نَّ  . . .. ۳
َ
َ ٱأ نَِ  للَّّ ء  م   ﴾ ۳ -﴿سورهٔ توبه  . . . ۥرسَُولُُ  وَ  لمُۡشِۡۡكيِنَ ٱبرَيِ 

 
ٔ
حرف واو عطف قرار گرفته است اما إعراب این دو کلمه  رسَُولُُ  وَ  لمُۡشِۡۡكيِنَ ٱدر این فراز از آیه، به نظر بیر  دو کلمه

آمده و مجرور است که با )ینَ( جمع بسته شده و درست است، ولی  نمِبعد از حرف جر  لمُۡشِۡۡكيِنَ ٱیکسان نیست. 

 دقت کنید( هُ ـقبل از اضافه شدن ضمتر  رسَُولُ . )به آخرین حرف متفاوت استو إعرابش  بودهمرفوع  رسَُولُُ 

 قابل حل است.  سئلهحال با توجه به قواعد دستور زبان این م

 فوق الذکر یک
ٔ
  آیه

ٔ
ی است و لذا ابتدای آن باید مرفوع باشد اما به علت وجود  جمله نَّ ختی

َ
است  که از حروف ناصبه  أ

َ ٱنام    للَّّ
ٔ
ی، مرفوع است. همچنیر  کلمه  ختی

ٔ
ۡ ٱمنصوب شده است ولی جایگاه آن در جمله ِنَ جر  بعد از حرف كيِنَ مُشِۡۡ ل  م 

 
ٔ
ۡ ٱعطف به  رسَُولُُ آمده و لذا مجرور است، اگر کلمه یم که مرفوع بینشده باشد آن هم باید مجرور باشد ولی می كيِنَ مُشِۡۡ ل

َ ٱاست! پس باید عطف به   درست آیه اینگونه  للَّّ
ٔ
کیر  خداوند و رسولش پاک است: باشد و ترجمه   .اند از مسی
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گرامی   انندهٔ و در خاتمه، لازم به ذکر است که این کتاب تنها در مقام طرح یک مقدمه برای آشناثی با قران بوده و شما خ

 باید با دقت در آیات و مطابقت آنها با همدیگر، کار آشناثی با قران را ادامه دهید. 

لََ ٱوَ  ٰ  مُ لسَّ بَعَ ٱ مَنِ  عََلَ ۡ ٱ تَّ  هُدَىَٰٓ ل
 


